
اولویت های اقتصادی
 مجلس نو

مقدمه
اوج گیری فشارهای اقتصادی در دو سال اخیر و آشکارشدن ناکارآمدی 
سیاستهای دولت و مجلس در کنار ضرورت مقاوم سازی اقتصاد و معیشت 
مردم در حین تحریمها، اقتضا می کند، اهم رویکردهای مجلس نو در عرصه 
اقتصادی روشن باشد. بعلاوه بخش مهمی از مشکلات اجتماعی، خانوادگی، 
جرایم و بزهکاری ها و همچنین ناکارآمدی های اداری و مفاسد ریشه های 
اقتصادی دارد که موجب تاثیر مضاعف حوزه اقتصاد می شود. با توجه به 
تعدد تخصصهای موجود در تیم اقتصادی مجلــس نو و همچنین با لحاظ 
تجارب دوره های قبل مجلس شورای اسلامی، پیشنهادهای اقتصادی به 

شرح زیر ارائه می شود )مستندات تفصیلی هر بند موجود است(:
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نظام بودجه ریزی 1

آسیب هاي محوری

ز  از ديدگاه منابع و مصارف: كسري بودجه و گسترش بدهي هاي دولت، افزايش سهم هزينه هاي جاري و تداوم وابستگي بودجه به منابع حاصل از 
نفت و گاز،  و نيز عدم توجه به ماهيت منابع و مصارف در بودجه عمومی دولت. 

  از ديدگاه اداري و تشكيلاتي: گسترش تشكيلات و اندازه دولت، نامعلوم بودن معيارهاي استفاده از منابع عمومي توسط دستگاه های گوناگون، 
كاستي هاي قانوني تشكيلات دولت ، تدوام شيوه هاي سنتي انجام وظايف دولت، تمركزگرايي و تداخل وظايف .

  از ديدگاه حقوقي: باز بودن فرآيند چانه زني دستگاه ها با سازمان برنامه تا پايان سال،  روشــن نبودن حقوق و اختيارات قواي مقننه و مجريه، 
قانون گذاري ضمن تهيه و تصويب بودجه، محدود شدن اختيارات مديران دستگاه های اجرايی كشور.

  از ديدگاه اقتصادي: ارتباط نداشتن سياست هاي بودجه اي و سياست هاي اقتصادي، تسلط بودجه بر سياست هاي پولي،كاهش مداوم ارزش پول 
ملي براي تامين مخارج دولت و افزايش سهم دولت از بازارهاي مالي

  از ديدگاه نظارت هــاي مالي و عملياتي: تعــدد مراجع نظارتي، نامشــخص بودن محدوده نظارت، روشــن نبودن موازين و اســتانداردهای 
نظارتي،ناكارآمدي نظارت عملياتي. 

رشد كسری تراز عملياتی بودجه از سال 1392 به بعد، در نمودار زير مشهود است:

همچنين در نمودار زير روند سهم ماليات از منابع عمومی بودجه دولت را مشاهده می كنيد: 
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پايين ماندن هزينه های عمرانی و جهش هزينه های جاری دولت نيز در نمودار زير مشهود است:

الگوی پیشنهادی
الف. اصلاح چارچوب نهادي بودجه با اصلاح قانون برنامه و بودجه )مصوب 1351(، قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون محاسبات عمومی.  

ب. اجرای برخی اصلاحات فني:
1. قاعده مند كردن سازوكار تخصيص بودجه توسط سازمان برنامه 

2. تهيه بودجه به صورت ميان مدت )دو سال قبل و دو سال بعد از سال بودجه(
3. استقرار روش بودجه ريزي مبتني بر عملكرد.   

4. اصلاح نظام حسابداري بودجه و حركت تدريجي به سمت نظام حسابداري تعهدي. 
ج. اصلاحات پيشنهادي براي تقويت سمت منابع و مصارف بودجه:

سمت منابع:
Cدر سال نخست: الزام دولت به صفرلحاظ كردن درآمد نفت در بودجه و جبران درآمدها از محلهای مندرج در گزارش تصفير نفت

جلوگيري از فرار مالياتي )عمدتا مشاغل( از مسير اجرايي كردن ماده 169 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم )تكميل پايگاه داده سازمان امور مالياتي 
  و بررسي تراكنش هاي بانكي(

  ايجاد نظام ماليات بر مجموع درآمد اشخاص، وضع ماليات بر عايدي سرمايه، وضع ماليات بر سود سپرده اشخاص حقوقي، ماليات بر خانه هاي 
لوكس.

  ساماندهی معافيت های مالياتی و حذف برخی موارد غير ضرور از جمله حذف معافيت ماليات بر درآمد حاصل از صادرات مواد خام يا با ارزش افزوده 
پايين مانند مواد معدني، فولاد و محصولات پتروشيمي، حذف معافيت مالياتي براي فعالان حقوقی بزرگ در بخش كشاورزي و فرهنگی. 

  تفكيك حساب هاي بانكي )شخصي و تجاري( به منظور مقابله با فرارهاي مالياتي
  ماليات بر مشتريان پر مصرف آب، برق و گاز

سمت مصارف
الف. اعتبارات هزينهاي

  پرداخت به ذينفع نهايي به جای پرداخت سرجمع اعتبارات به دستگاه 
  حذف فعاليت های موازی و همپوشاني ها و دوباره كاري ها در اعتبارات هزينه ای دستگاه های اجرايی
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  ارائه برنامه دولت به منظور اجرای بند )ث( ماده )7( قانون برنامه ششم توسعه، موضوع استقلال مالی سازمان ها و صندوق های بازنشستگی تا سال آخر 
اجرای قانون برنامه و عدم اختصاص اعتبار از محل بودجه عمومی اعتباری به آنها 

  ادغام رديف های متفرقه اعتبارات هزينه ای ذيل رديف های اصلی دستگاه های اجرايی
  الزام دولت به اجرای بند )الف( ماده )28( قانون برنامه ششم توسعه، موضوع كاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرائی  حداقل به ميزان 
پانزده درصد نسبت به وضع موجود از طريق واگذاری واحدهای عملياتی، خريد خدمات و مشاركت با بخش غيردولتی با اولويت تعاونی ها، حذف واحدهای 
غيرضرور، كاهش سطوح مديريت، كاهش پستهای سازمانی، انحلال و ادغام سازمان ها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظايف دستگاههای اجرائی با تصويب 

شورای عالی اداری

ب. اعتبارات تملك دارایي هاي سرمایه اي و شرکت هاي دولتي
فراهم كردن زمينه براي واگذاري سريع طرح هاي عمراني از طريق ايجاد بازار الكترونيك طرح هاي عمراني

تغيير رويه انتخاب و اجرايي طرح هاي عمراني و بازنگري كلي در نظام فني و اجرايي طرح هاي عمراني
ساماندهي سرمايه گذاري شركت هاي دولتي و الزامي كردن ارايه اطلاعات از سوي نهادهاي عمومي غيردولتي .

نظام مالیاتی 2

آسیب هاي محوری
نظام مالياتی را برای تحقق سه هدف درآمدی، توزيعی و تنظيمی طراحی می كنند. اهدافی كه اقتصاد ايران در تحقق آنها كمتر كامياب بوده است. به دليل 
برخورداری كشور از درآمدهای نفتی و عدم اهتمام به افزايش درآمدهای مالياتی، وضعيت نظام مالياتی از جهت كاركرد درآمدی اصلًا رضايت بخش نيست. 
اگر شاخص مهم ماليات به توليد ناخالص داخلی را در نظر بگيريم می بينيم كه اين نسبت برای كشور همواره كمتر از 8 درصد بوده است در حالی كه اين نسبت 
بطور متوسط در سال های اخير برای همين كشورهای  OECDحدوداً 35 درصد بوده است. شاخص سهم درآمدهای مالياتی از منابع بودجه عمومی دولت 
علی رغم بهبود در سال های اخير به حدود 40 درصد رسيده كه در مقايسه با ميانگين 65 درصد برای اين كشورها، نسبت بسيار كمتری است. از سوی ديگر 
مقايسه نسبت ماليات به هزينه های جاری ايران با برخی از كشورها، حاكی از نقش كم رنگ ماليات در تأمين هزينه های جاری دولت دارد. ميانگين اين نسبت 
برای كشور ايران در حالی در دهه های اخير به هيچ عنوان به بيش از 50 درصد نرسيده كه برای برخی از كشورهای پيشرفته ميانگين اين نسبت نزديك به 

90 درصد است.
در جدول زير سهم معافيت های مالياتی ايران را با برخی كشورها مقايسه كرده ايم:

ایران ترکیه کشورهای نوردیک G7 کشورهای شاخص

58 73 85 86  سهم GDP مشمول مالیات 
)با لحاظ بخش های غیررسمی و معاف(
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همچنين در جدول زير برخی شاخصهای ضعف كاركرد درآمدی نظام مالياتی را ارائه داده ايم:

ایران ترکیه کشورهای نوردیک G7 کشورهای شاخص

5/7 25 42 35 GDP نسبت مالیات به

33 58 67 55 نسبت مالیات به بودجه عمومی دولت

44 60 70 66 نسبت مالیات به هزینه های جاری

از جهت کارکرد توزیعی نيز وضعيت نظام مالياتی كشور چندان رضايت بخش نيست. 40 تا 45 درصد GDP كشور يا قابليت شناسايی ندارد )درآمدهای 
اتفاقی( يا مشمول ماليات نيست )ماليات بر عايدی سرمايه( و يا از معافيت مالياتی برخوردار است )مثل ماليات بر سود سهام و سپرده(. 55 تا 60 درصدِ مشمول 
ماليات نيز بسته به كسب از پايه های مختلف درآمدی، از برخورد متفاوت مالياتی برخوردار است )مثل تفاوت برخورد مالياتی با درآمد حقوق  و مشاغل(. عدم 
پيوند ســاختاری نظام مالياتی با نظام بودجه ريزی در تخصيص يارانه های نقدی، كالايی و پنهان و همچنين عدم پيوند ساختاری نظام مالياتی با نهادهای 
حمايتی، امدادی و بيمه ای متكفل تأمين اجتماعی و مهمتر از همه عدم رعايت عدالت افقی در نظام مالياتی امكان دستيابی به توزيع درآمد مطلوب در جامعه 
از طريق ابزارهای مالياتی را منتفی می سازد. از سوی ديگر نظام مالياتی به صورت يك طرفه و صرفاً از طريق اعطای معافيت ها، بخشی از كاركردهای توزيعی را 
دنبال می كند. در صورتی كه بهره مندی برخی از گروه ها، افراد، شركت ها و صنايع از انواع مشوق ها و معافيت های مالياتی در برابر ساير افراد با وضعيت يكسان، 
می تواند مصاديقی از عدم رعايت عدالت افقی مالياتی باشد. حتی بررسی ميزان توزيع بار مالياتی كشور بر دهك های درآمدی مختلف حاكی از ضعف شديد 

نظام مالياتی كشور در تحقق كاركردهای توزيعی است. 
در جدول زير ناعادلانه بودن برخی شاخصهای مالياتی را در اقتصاد ايران و كشورهای منتخب مشاهده می كنيد:

مالیات بر 
واردات

مالیات بر کالاها 
و خدمات

مالیات بر 
دارایی

تأمین 
اجتماعی

مالیات بر کارگران و 
کارفرمایان

مالیات بر درآمد 
اشخاص حقوقی

مالیات بر درآمد 
اشخاص حقیقی

8/0 16 16 23 - 7 39 آمریکا

1/0 24 9 36 3 4 18 فرانسه

7/0 23 11 14 2 10 36 کانادا

0/0 28 6 30 - 4 26 ایتالیا

0/0 27 2 37 - 4 27 آلمان

0/0 32 12 19 5/0 7 28 انگلستان

6/0 20 8 39 - 11 19 ژاپن

0/0 28 3 22 12 6 29 سوئد

0/0 31 4 1/0 5/0 5 54 دانمارک

3/1 44 5 29 - 6 15 ترکیه

5/20 34 3/2 ؟ 3/8 31 4 ایران
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نظام مالياتی، از جهت کارکرد تنظیمی نيز با موفقيت چندانی همراه نيست. اعطای بسياری از انواع معافيت ها و مشوّق های مالياتی با هدف هدايت رفتار 
عاملان اقتصادی است. در كنار نقش ضعيف اغلب اينگونه مشوق های مالياتی در تحقّق اهداف از جمله جذب سرمايه گذاری های بخش خصوصی، نگرانی های 
زيادی از تأثير منفی آنها بر دو كاركرد پيشين وجود دارد. برای مثال عدم تحقق عدالت مالياتی، سوء استفاده از اين معافيت ها برای اجتناب و فرار مالياتی، 
پيچيده شــدن قوانين و مقررات مالياتی، افزايش هزينه های اداری مديريت معافيت ها و مشوق های مالياتی، افزايش رقابت های صنفی برای برخورداری از 
مشوق های جديد و همچنين بروز مسائل اجتماعی و سياسی در حذف مشوق ها و معافيت های اعطا شده از جمله مشكلات موجود در نظام مالياتی در جهت 

تحقق كاركردهای تصحيحی و تنظيمی آن است. 

الگوی پیشنهادی:
  مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی به عنوان مبنای کل نظام مالیاتی: نظام مالياتی كنونی بايد يك تغيير بنيادين به خود ببيند. نظام 
مالياتی به جای وضع ماليات از پايه های منفرد مالياتی، بايد از مجموع درآمدهای خالص يك شخص حقيقی صاحب كد ملی كه اطلاعات وی كاملًا 
در سامانه يكپارچه و جامع اطلاعات ملی جمع آوری می شود، ماليات دريافت  شود؛ درآمد خالصی كه نتيجه كسر هزينه های قابل قبول زندگی وی 

برای مثال هزينه های پزشكی، آموزشی و مسكن خود شخص و افراد تحت تكفل وی از مجموع درآمدهای اوست. 
  اعمال حداقل بار مالیاتی بر اشخاص حقوقی و همچنین مالیات بر ارزش افزوده: يكی از مزايای اين نظام ماليات، كمك به توليد و فضای 
كسب و كار از لحاظ مالياتی است. در صورت اجرای ماليات بر مجموع درآمد اشخاص حقيقی، حاصل فعاليت هر شخص حقوقی در نهايت در قالب سود 
تقسيمی به اشخاصی حقيقی تعلق خواهد گرفت. بنابراين با نرخ حداقلی ماليات بر اشخاص حقوقی و ارزش افزوده، ضمن بهره گيری از سازوكارهای 

شفاف ساز مالياتی، می توان فرصت بهتری را برای فعاليت های توليدی آنها ايجاد كرد.
  حذف حداکثری معافیت ها و مشوق های مالیاتی اشخاص حقیقی: در نظام ماليات بر جمع درآمد اشخاص حقيقی، معافيت ها و مشوق های 

مالياتی اشخاص حقيقی كارايی خود را از دست داده و ديگر توجيهی نخواهند داشت.  
  مالیات بر عایدی سرمایه، ابزاری برای مبارزه با سفته بازی در فعالیت های نامولدّ: يكی از ابزارهای مالياتی مفيد در مبارزه با سفته بازی 

در بازارهای كالاهای اساسی همچون مسكن، خودرو و ارز، ماليات بر عايدی سرمايه )CGT( با لحاظ نرخ های اثربخش است. 
  تقویت مالیات بر دارایی ها، ابزاری برای جلوگیری از تکاثر ثروت: ماليات بر ارزش املاک، ماليات بر ارزش خودروهای لوكس و همچنين 

ماليات بر ارزش زمين می تواند مصاديقی از اين ماليات باشد. 
  حمایت یارانه ای )مالیات منفی( از افراد با درآمد خالص خانوار پایین: افرادی كه درآمد خالصی كمتر از يك درآمد پايه داشته باشند با 
نرخ های متفاوت مشمول ماليات منفی يا يارانه خواهند بود. اين نظام يارانه ای مستلزم پيوند ساختاری نظام مالياتی با نظام بودجه ريزی در تخصيص 
يارانه های نقدی، كالايی و پنهان و همچنين مستلزم پيوند ساختاری نظام مالياتی با نهادهای حمايتی، امدادی و بيمه ای متكفل تأمين اجتماعی است. 

الزامات اجرایی
  سامانه یکپارچه و جامع اطلاعاتی برای صحت سنجی درآمدها و هزینه ها: هر فرد مقيم كشور به عنوان يك مؤدی بالقوه مالياتی لحاظ شده و به 
محض شناسايی اولين فعاليت اقتصادی، به عنوان يك مؤدی بالفعل، صاحب يك پرونده مالياتی خواهد شد. بعد از تشكيل پرونده مالياتی، تمامی اطلاعات 
اقتصادی وی از جمله اطلاعات حساب های بانكی )شخصی و تجاری(، اطلاعات دارايی ها و نقل و انتقال آنها، مشاغل مختلف، معاملات، خريد و فروش ها و ساير 
اطلاعات مهم كه شامل كليه درآمدها و كليه اقلام هزينه ای مهم وی است از طريق بانك های اطلاعاتی ذيل ماده 169 مكرر در اين سامانه به شكل متمركز با 

محورست شناسه هويتی فرد )شماره ملی( جمع خواهد شد. 
  تقویت عملکرد قانون پایانه های فروشگاهی و ســامانه مؤدیان: يكی از الزامات اين قانون رصد تراكنش های بانكی مبتنی بر صورتحساب های 
الكترونيكی در مبادلات بين اشخاص حقوقی و اشخاص حقيقی دارای مشاغل ثبتی با يكديگر )يعنی اشخاص حقوقی با اشخاص حقوقی، اشخاص حقوقی با 
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اشخاص حقيقی و اشخاص حقيقی با اشخاص حقيقی( است. 
  شفافیت تراکنش های بانکی شخصی و تجاری بر پایه سامانه مؤدیان: با فرض عملكرد خوب قانون پايانه های فروشگاهی و سامانه مؤديان، تنها 
دريافت درآمد و پرداخت هزينه ای كه از حساب دو شخص حقيقی فاقد مشاغل ثبتی به يكديگر صورت می گيرد، مجرايی را برای فرار مالياتی آماده می سازد. 
بنابراين می توان در يك فرآيند شفاف ساز شبكه بانكی، هر دريافت كننده پولی بالاتر از حد آستانه يا دارای مجموع ورودی های كوچك بالاتر از حد يك آستانه 
را موظف ساخت تا صورت حسابی را برای دريافت اين پول يا مبالغ بزرگتر در بستر سامانه مؤديان ارائه دهد. در صورت عدم ارائه صورت حساب الكترونيكی 

صادره توسط سامانه مؤديان، بدهی غيرقطعی مالياتی شخص در پايه درآمد اتفاقی با نرخی بالاتر، به بدهی قطعی مالياتی تبديل خواهد شد. 
  شناسایی مؤدیان پرخطر از طریق حسابرسی مبتنی تحلیل ریسك: در اين سيستم به واسطه افزايش تعداد اظهارنامه های مالياتی، اساساً امكان 
بررسی و وصول مميزمحور پرونده های مالياتی وجود ندارد. بنابراين لازم است سيستم حسابرسی مبتنی بر تحليل ريسك و نيز هشداردهی مبنی بر مواجهه 

با مؤديان پرخطر فعال شود. 

نظام بانکی 3

آسیب های حوزه بانك مرکزی 

  عدم پاسخگویی سیاستگذار پولی در قبال نتایج سیاستها
ساختار نهادي بانك مركزي و اركان تصميم گير سياست پولي )شوراي پول و اعتبار( نقش مهمي در پاسخگويي سياستگذار پولي دارد. مهمترين دليل رخ داد 
چنين وضعيتي ساختار شورای پول و اعتبار است. بخش اصلي قوانين و سياست هاي پولي و اعتباري كشور توسط شوراي پول و اعتبار انجام مي پذيرد.  اين نهاد 
به دليل شورايي بودن كارامدی لازم را در سياستگذاري نداشته و از شفافيت و پاسخگويي مناسبی برخوردار نيست. ساختار شورايي به دليل آنكه مسئوليت 
تصميمات را از عهده تك تك اعضاي شورا خارج مي نمايد، عملًا مسئوليت پذيري اعضا و پاسخگويي آنها در قبال نتايج سياستهاي اتخاذ شده را كاهش مي دهد. 

لذا اين تركيب و ساختار باعث شده است كه هيچ نهاد يا فرد مشخصي پاسخگوي اختلالات پولي ناشي از سياستهاي نادرست پولي نباشد.

  اثربخشي پایین نظارت بانك مرکزي و عدم وجود نظارت سیستمي 
در حال حاضر بانك مركزی به دليل عدم وجود ســامانه های برخط، امكان نظارت دقيق بر فعاليت بانك ها را ندارد و اين موجب شده است با وجود تخطی 
بسياری از بانكها از حدود تعيين شده توسط شورای پول و اعتبار )از جمله در موضوع سهامداری و سرمايه گذاری در بنگاهها، اعطای تسهيلات به اشخاص 
مرتبط، تسهيلات غير جاری، نسبت كفايت سرمايه و...(، بانك مركزی برخورد قاطعی با بانكها متخلف در طول سالهای اخير نداشته است. همچنين جرايم 
اضافه برداشت بانكها از بانك مركزي به هيچ عنوان بازدارنده نيست و در موارد متعددي نيز با مماشات برخورد مي شود كه منجر به عدم رعايت حدود تعيين 

شده براي ذخاير قانوني توسط از سوي بانكها مي شود.

  مرجع تعیین سیاستهاي پولي
سياست هاي پولي مجموعه اقداماتي است كه بانك هاي مركزي )سياستگذاران پولي( به منظور كنترل حجم پول در اقتصاد به كار مي برند. سياستهاي پولي 
با اثرگذاري بر عرضه پول و نرخ بهره )نرخ سود( بسياري از اهداف اقتصادي مانند اشتغال، ثبات قيمت ها و رشد اقتصادي را متأثر مي سازند. وجود يك مرجع 
تعيين مشخص برای كارايی و اثربخشی سياست گذاری پولی در اقتصاد ضروريست. چراكه تعدد نهادها و مراجع سياستگذاری پولی موجب بی ثباتی پولی و 
عدم موفقيت در كنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی خواهد شد. اين بی ثباتی در سياستگذاری پولی در زمانی كه نقش نهادهای سياستگذار دولتی پررنگ 
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باشد، تشديد خواهد شد.
در قوانين موجود، يكي از اركان مهم بانك مركزی، شوراي پول و اعتبار است كه نقش مهمي در تعيين سياست هاي پولي و اعتباري دارد. بخش اصلي مقررات 
و سياستهاي پولي و اعتباري كشور توسط شوراي پول و اعتبار تعيين می شود و مطابق روية موجود در كشور، شوراي پول و اعتبار در چارچوب وظايف محوله، 
تعيين متغيرهايي نظير نرخ سود بانكي )اعم از نرخ سود سپرده ها ونرخ سود تسهيلات(، نرخ ذخيرة  قانوني، حق الوكاله شبكة بانكي، سهم بخشها از تسهيلات 
)البته با تصويب هيئت وزيران(، تاييد و تصويب وام به اشخاص حقيقي و حقوقي ازمنابع مختلف )اعم از منابع بانكها يا منابع حساب ذخيره ارزي( را بر عهده 

دارد.
ساختار نهادي تعيين سياست هاي پولي بايد به گونه اي باشد كه مشكل سلطه سياست هاي بودجه ای )تأمين كسري بودجه از محل افزايش پايه پولی و...( 
پيش نيايد. اگر چنانچه مقامات پولي تحت فشار و تأثير سياست هاي مالي و تأمين كسري بودجه دولت قرار گيرند، موجب سقوط ارزش پول داخلي شده كه 
منجر به تورم هاي مزمن مي شود. و اين تجربه اي است كه در بسياري از اقتصادهاي نوظهور ديده شده است كه تجربه آرژانتين در سال 2002 يك مورد كاملا 

مشهود در اين زمينه است.

آسیبهای حوزه بانکداری و تامین مالی بانکی
انفکاك بخش پولي-بانکی از بخش واقعي

يكي از اصول مبنايي سياست گذاري پولي و بانكي در اقتصاد اسلامي، مسئله عدم استقلال بخش پولي از بخش واقعي )حقيقي( است. اين اصل بيان كننده 
جهت گيري اصلي سياست هاي پولي در راستاي تحقق اهداف اقتصاد اسلامي و به تبع آن اهداف نظام سياست گذاري پولي است. انفكاک بخش پولي از بخش 

واقعي را ميتوان يكي از لايل بنيادين غيرشرعي و ناكارآمد بودن نرخ سود در بانكدراي بدون ربا دانست.
به طوركلی تحليل مقررات، بسترها و عملكردهاي نظام پولي كشور حاكي از شكاف نسبتاً عميق بين بخش پولي و مالي كشور با بخش حقيقي اقتصاد دارد. اين 
شكاف بين بخش پولي و بخش حقيقي به طور عمده ناشي از نوع سياست گذاري هاي پولي و بانكي كشور به ويژه در حوزه هايي همانند ساختار حاكم بر عمليات 
بانكي و سازوكارهاي نرخ سود بانكي بوده است، به گونه اي كه بستر لازم براي منفك شدن سود در بخش پولي از بخش واقعي فراهم شده و اثرات مخربي را بر 

بخش واقعي و توليدي اقتصاد گذاشته است.
عدم تناسب حجم نقدينگي در اقتصاد با توليد ملي و ارزش افزوده كل اقتصاد، به عنوان يكی از شاخصهای نشان دهنده انفكاک بخش پولی از بخش واقعی 
است. هرچه قدر شكاف بين رشد نقدينگي و رشد اقتصادي بيشتر باشد، می تواند يكي از عوامل مهم براي بروز انفكاک بخش پولي از بخش حقيقي باشد. در 

نمودار زير روند رشد نقدينگي با رشد اقتصادي مورد مقايسه قرار گرفته است.
نمودار. مقايسه نرخ رشد نقدينگي با نرخ رشد توليد ناخالص داخلي

منبع: اطلاعات سري زماني بانك مركزي و مركز آمار ايران.
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ممكن است اين سوال مطرح شود كه اين ميزان نقدينگی رشد يافته، صرف چه چيزی شده است؟ در پاسخ به اين سوال بايد بيان داشت كه نقدينگی بويژه 
در سالهايی كه نرخ سود اسمی در  بانك ها بالا بوده و همزمان بازدهی بخش واقعی پايين بوده است، به شكل سپرده های مدت دار نزد  بانك ها نگهداری شده 
است و اين سپرده ها سالانه با نرخ سود مثلا 20 درصد اضافه شده است و در واقع بخش اعظم اين رشد نقدينگی به صورت سود به سپرده گذاران داده شده 
و بر حجم سپرده های قبلی اضافه و انباشت شده است. اين مسئله از جنبه ديگر مربوط به ســاختار بانك و حسابداری تعهدی آن است كه اين سودها در 
زمان اعطای تسهيلات به صورت تعهدی شناسايی  می شود و در صورت نكول سيستماتيك موجب شكل گيری سودهای موهومی )يعنی شناسايی سود 
در ترازنامه ناشی از مطالبات بخش دولتی يا غيردولتی در شرايطی كه اصل مطالبات به صورت معوق درآمده و امكان بازگشت آن وجود ندارد( شده است. 
همين مسئله موجب شده است كه در سالهای اخير چالش امهال تسهيلات و تبديل سرفصل غيرجاری به سرفصل جاری با حال نمودن دين، بيش از پيش 

بروز پيدا نمايد كه تبعات منفی زيادی بر كيفيت سود در شبكه بانكی داشته است.

وضعیت نامطلوب دارایي هاي شبکه بانکي )پدیده سود موهومی(
بر اساس قانون عمليات بانكي بدون ربا، سود پرداختي به سپرده گذاران بايد نتيجه پرداخت تسهيلات از طريق عقود مختلف )به عنون مهمترين قلم دارايي 
شبكه بانكي( باشد. بنابراين وضعيت دارايي هاي شبكه بانكي كه بر اســاس ماهيت و كاركرد بانكها بايد حجم اصلي آنرا تسهيلات اعطايي به بخش واقعي 
تشكيل دهد، بر كيفيت سود اثرگذار است. به بيان ديگر، كيفيت دارايي ها، نوع سرمايه گذاري هاي صورت گرفته، نحوه محاسبه سود تسهيلات و نظاير آن 
تعيين كننده سود پرداختي به سپرده گذاران است. حال سوال اين است كه آيا ناكارايي هاي شبكه بانكي در خصوص نرخ سود، به چالشهاي ناظر بر دارايي ها 

و سرمايه گذاري هاي بانك ها )سمت راست ترازنامه( ارتباط دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، ايرادات وارد بر دارايي هاي شبكه بانكي چيست؟
به طور كلی عمليات اصلی بانك، تجهيز و تخصيص منابع بوده و نقش محوری آن تسهيلات دهي به بخش واقعي است. هرچه قدر بانك از اين وظيفه اصلی 
فاصله بگيرد و درآمد آن از غير از عمليات بانكی بدست آيد، چالشها و مشكلات ناظر بر ترازنامه بانكها بيشتر ميشود.  افزايش روند شركت داری  بانك ها به يكی از 
عوامل چالش برانگيز تأمين مالی تبديل شده است. تا سال 1396، مقررات ناظر بر سرمايه گذاري بانكها، بيان مي داشت كه مجموع سرمايه گذاري بي واسطه و 
با واسطه موسسات اعتباري حداكثر تا 40 درصد سرمايه پايه موسسه اعتباری بايد باشد. بر اساس آخرين اطلاعات منتشر شده،  بانك های خصوصی با ميانگين 
نسبت سرمايه گذاری های باواسطه و بی واسطه به سرمايه پايه با رقم 70 درصد بيشترين شــركت داری را داشته اند )بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران، 
1393(.  ناگفته نماند بخشی از اين مسئله مربوط به مطالبات از دولت بوده كه به صورت واگذاری شركت )ردّ ديون( صورت گرفته است. به موجب دستورالعمل 
جديد سرمايه گذاري موسسات اعتباري، حد مجاز سرمايه گذاري آنهم در موضوعات بانكي )خدمات پرداخت، وصول مطالبات، صرافي و...( حداكثر تا 20 

درصد سرمايه پايه موسسه اعتباري است كه با كاهش اين نيست، عدم تخطي ها قطعا بيشتر از سالهاي قبل تر خواهد بود. 
وضعيت نامطلوب دارايي هاي شبكه بانكي و پرشدن ترازنامه بانكها از سرمايه گذاري هاي غيربانكي موجب شده است، در وضعيتهاي ركود اقتصادي و... ترازنامه 
بانكها به دليل عدم بازگشت تسهيلات، دچار كسري شده و بانك به جاي اينكه سود كمتري )متناسب با بازدهي دارايي ها( به سپرده گذاران بپردازد، اقدام به 
حساب سازي جهت شناسايي سود بيشتر نمايد. يكی از ناكارايی های نرخ سود در كشور ما كه در يك دهه اخير تشديد يافته است، رقابت مخرب و ناسالم بانكها 
در جذب سپرده ها است كه ابزار اين رقابت مخرب سود موهومي است. سود موهومی يعني محاسبه سود پرداختي به سپرده گذاران بدون توجه به بازدهي 
واقعي دارايي هاي بانك )تسهيلات اعطايي و سرمايه گذاري ها و...( كه در سال هاي اخير در برخي بانك ها افزايش يافته است.  اين مسئله از جنبه ديگر مربوط 
به ساختار بانك و حسابداري تعهدي آن است كه اين سودها در زمان اعطاي تسهيلات به صورت تعهدي شناسايي  مي شود و در صورت نكول سيستماتيك 
موجب شكل گيري سودهاي موهومي مي شود. اين مسئله موجب شده است كه در سال هاي اخير چالش امهال تسهيلات و تبديل سرفصل غيرجاري به سرفصل 
جاري با حال نمودن دين، بيش ازپيش بروز پيدا نمايد. درواقع بانك ها با روش های متعدد همانند تمديد تسهيلات غيرجاری )تغيير سرفصل غيرجاری به 

تسهيلات جاری( و محاسبه سود مجدد، دارايی بانك را به صورت صوری افزايش داده و صورت مالي خود را تراز نموده اند.
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الگوهای ناقص و  ناکارای بانکداری
سيستم بانكی ما از ميان انواع الگوهاي بانكداري اعم از بانكداري تجاري، شركتي، سرمايه گذاري، توسعه اي، منطقه اي و زيرمجموعه هاي تشكيل دهنده آن 
كه شكل دهنده انواع رابطه بين بانك و بخش واقعی  است، هيچ انتخاب دقيق و منضبطی صورت نداده اســت و الگوی غالب و مسلط در كشور ما بانكداری 
تجاری است كه با وجود گستردگی نيازها و حوزه های مختلف اقتصادی و... اين نوع بانكداری به تنهايی جوابگوی نيازها نيست. از خلأهای مهم در اين حوزه 
می توان به نبود يا در صورت وجود، عملكرد غيركارآ در زمينه بانك داری منطقه ای، بانك داری شركتی، بانك داری توسعه ای، بانك داری سرمايه گذاری و... با 
اهداف و اساسنامه فعاليت روشن اشاره نمود. اين خلأ موجب مي شود كه الزامات و بسترهاي رابطه مناسب بانك و بنگاه براساس نيازها و حوزه هاي مختلف 

فعاليت بنگاه ها فراهم نگردد.

حکمرانی ضعیف در هدایت نقدینگی کشور
پايه پولی و نقدينگی دو آمار عمده و مهم پولی هستند كه تغييرات و رشد آنها در اقتصاد حائز اهميت است. در شرايطی كه اقتصاد در ركود به سر ببرد طبيعی 
است كه حجم مبادلات پولی كاهش يافته و تقاضا برای سرمايه گذاری و توليد كاهش می يابد و در نتيجه نقدينگی خواهی بنگاه ها نيز كاهش می يابد و انتظار 
بر اين است كه رشد نقدينگی كاهش محسوس داشته باشد. ولی اين مسئله در ساختار نظام پولی و اقتصادی ايران بويژه در سالهای اخير دچار سيكل معيوب 
شده است به گونه ای كه نقدينگی در همه سالها بدون توجه به وضعيت ركود و رونق رشد چشم گيری داشته است به عنوان مثال در سال 1394 كه اقتصاد 

كماكان در ركود اقتصادی به سر می برد، طبق آمار بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران نقدينگی 30 درصد رشد داشت.

تخصیص ناکارآمد منابع بانکی در بین بخش های اقتصادی
يكي از چالش هايي كه در تخصيص منابع بانكي وجود دارد اين اســت كه بخش هاي مختلف اقتصادي شامل خدمات، صنعت و معدن، بازرگانی، مسكن و 
ساختمان و كشاورزی متناسب با اهميت و نقش آنها در پيشرفت و توسعه اقتصادي كشور به ويژه در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي، از شبكه بانكي تسهيلات 

دريافت نمي كنند.  
GDP نمودار  مقايسه سهم بخش های اقتصادی از خالص تسهيلات دريافتی با سهم اشتغال و نسبت ارزش افزوده  همان بخش به

مأخذ: محاسبات تحقيق بر اساس داده های مركز آمار ايران و بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران.
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همان گونه كه در نمودار بالا مشخص است بيشترين سهم از تسهيلات دريافتی در اختيار بخش های بازرگانی و خدمات می باشد و اين بخش به دليل سودآوری 
بالای خود بيشترين سهم از توليد ناخالص داخلی و همچنين سهم بالايی از اشتغال را به خود اختصاص داده است.

وجود مطالبات غیرجاري بالا و تبعات منفي آن بر منابع قابل تخصیص
يكی از آسيب های نظام بانكی در ايران وجود نسبت بالای مطالبات غيرجاری است كه هزينه های زيادی را به سيستم بانكی تحميل كرده است. نسبت مطالبات 
غيرجاري به كل تسهيلات بخش بانكي حدود %15 است. اين نسبت براي كشورهايي كه نظام بانكي مناسبي دارند، حدود %3 مي باشد. عوامل متعددی نيز در 
شكل گيری اين معظل دخيل بوده است كه می  توان به مواردی چون ابزارهای نظارتی ناكافی در سيستم بانكی در درون بانك ها و بانك مركزی، وجود نوسانات 
و شوک های اقتصادی و عدم توانايی بازپرداخت تسهيلات، وجود تورم بالا كه موجب كاهش انگيزه برای بازپرداخت می شود، مداخلات زياد دولت در فرايند 
پرداخت تسهيلات بانكها، فقدان سامانه هاي لازم براي نظارت پيشيني بانك مركزي بر فرايند اعطاي تسهيلات، عدم استفاده بانكها از گزارشات اعتبارسنجي 
پيش از اعطاي تسهيلات، تصميم به عدم بازپرداخت توسط برخی تسهيلات گيرندگان كلان و عدم شفافيت و كارآمدی قوانين در برخود با آنها و... اشاره نمود. 
در مجموع می توان بيان داشت نقش عوامل درون سازمانی همچون مديريت داخلی بانك ها، رتبه بندی اعتباری، سوء مديريت منابع مالی و ابزارهای نظارتی 

غيركارا در شكل گيری معوقات، از عوامل برون سازمانی همچون محيط كسب وكار، اقتصاد كلان و ناتوانی بدهكاران بيشتر است.

اشکالات متعدد در قوانین پولی و بانکی  
بسياری از كارشناسان به ويژه در دهه اخير بر ناكارامدی قوانين پولی و بانكی و وجود برخی ضعفهای ساختاری در فعاليت بانكها و بانك مركزی تأكيد می كنند. 
قانون پولی بانكی كشور مربوط به ســال 1352 بوده و قانون بانكداری بدون ربا نيز قرار بود در كمتر از 5 الی 6 سال مورد بازنگری قرار گيرد. از طرفی عرصه 
بانكداری روزبروز شاهد تغييرات است ولی ساختارها و زيرساختهای قانونی و مقرراتی هماهنگ با آن تغيير نكرده است. مسئله بازنگری در قوانين پولی بانكی 
و تهيه پيش نويس های لوايح از سال 1384 تهيه و مطرح شده ولی تاكنون عزم جدی در اين زمينه صورت نگرفته است. كه البته مجلس شورای اسلامی در 
ارديبهشت ماه سال 1394 طرح اصلاح قانون بانكداری بدون ربا را ارائه نمود و پس از بازنگری صورت گرفته در نهايت در كميسيون اقتصادی مجلس به نتيجه 

نرسيد و از دستور خارج شد. 
مهمترين خلأهای موجود در قوانين مربوط به نظام بانكی كه بايد به عنوان زيرساخت ها مورد توجه قرار گيرند، به شرح ذيل هستند:

- خلأ نظامات و ساختارهای حاكميت شركتی و مديريت بانكها متناسب با ساختار حقوقی ايران
- قواعد تأسيس و تملك سهام بانكها متناسب با رويكردهای جديد و اقتضائات نظام بانكی

- الگوی مناسب و مطلوب تخصيص منابع بانكها بين بنگاه ها و بخش های اقتصادی
- قواعد و سازوكارهای اثربخش نظارتی مبتنی بر تحولات نظارتی در بانكداری بين الملل

- قواعد مربوط به حل و فصل )Resolution( بانكها و نهادهای پولی به جای ورشكستگی
- يكپارچكی و تنقيح قوانين پولی و بانكی

تضاد منافع بخش تولید و شبکه بانکی
يكی از مشكلات ساختاری كه به نوعی  می توان بيرون از عملكرد شبكه بانكی دانست، مسئله تضاد منافع و نبود الگوی اشتراک منافع بين بخش توليد از يك 
سو و  بانك های تأمين مالی كننده از سوی ديگر است. توضيح آنكه وقتی بخش توليد از شبكه بانكی تأمين مالی  می شود، چالش اساسی اين است كه شكست يا 
پيروزی آن در حوزه توليد هيچ ارتباطی با بانك به عنوان نهاد تأمين مالی كننده پيدا ن می كند و به بيان ديگر هيچ انگيزه ای برای بانك جهت كمك به موفقيت 
بخش توليد يا افزايش سودآوری و كارايی آن وجود ندارد و بانك صرفا ريسك اعتباری تسهيلات گيرنده را جهت اطمينان از بازگشت منابع می سنجد و وثايق 
و تضامين بالا نيز دريافت  می كند تا زمان ايجاد مشكل برای واحد اقتصادی تسهيلات گيرنده وثايق را به اجرا گذارد. بر همين اساس است كه بويژه در سالهای 
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اخير شاهد آن بوديم كه واحدهای اقتصادی زيادی با ركود مواجه شدند و اين مســئله موجب گرديد تا نكول سيستماتيك در بازپرداخت بدهی  به  بانك ها 
صورت گيرد و روز به روز وجه التزام ناشی از تأخير بازپرداخت بدهی ها افزايش يافته و واحد اقتصادی با بدهی های بسيار سنگين مواجه شود، اين مسئله ريشه 

در نبود الگوی اشتراک منافع ميان بنگاه های توليد و  بانك ها دارد.
در اين شرايط تلاش بانك برای حداكثرسازی سود خود هيچ ارتباطی با تلاش توليد برای حداكثرسازی منافع خود ندارد. حتی در عقود مشاركتی كه اساسا 
منافع هر دوبخش مشترک است، مشاركت واقعی اتفاق نميافتد و به نحو صوری انجام ميگيرد. اين درحالی است كه بايد سازوكاريی شكل بگيرد كه منافع 
بانك با منافع توليد گره بخورد و بانك در كنار اعطای تســهيلات در قالب عقود مبادله ای، با فراهم بودن شرايطو زمينه ها، به نحو واقعی شريك سرمايه گذار 

توليدی باشد.

سیاست گذاری های نامناسب در نرخهای سود بانکی
از ديگر معضلات اساسی نظام تأمين مالی بانكی، رويه نامناسب تعيين نرخ های سود سپرده ها و تسهيلات بانكی  می باشد. شورای پول و اعتبار همواره و هر 
ساله در قالب بخشنامه ای سياست های پولی و اعتباری را به سيستم بانكی ابلاغ می نمايد. اين سياست ها كه در برخی سال ها هم با تأخير ابلاغ  می شود، عموما 
مبتنی بر سياستگذاری پولی و اعتباری مناسب نبوده و به دليل تركيب اعضای ناهمگون دولتی، بانك مركزی و خصوصی، تصميمات لزوما مبتنی بر تحليل 

كارشناسی نيست. 
 اين شورا همواره نرخی را به عنوان حداكثر نرخ سود علی الحساب سپرده های  بانك ها و مؤسسات اعتباری اعلام می نمايد و  بانك ها مجاز به اخذ سپرده های با 
نرخ های بالاتر از ميزان تعيين شده نمی باشند. اين در حالی است كه همواره  بانك ها راهی برای برون رفت از اين الزام می يابند. كاهش اين نرخ بدون نظر گرفتن 
شرايط دسترسی  بانك ها به نقدينگی در بازار است كه چنانچه  بانك ها نتوانند منابع و مصارف خود را به طور مناسبی مديريت نمايند ناگزير می شوند با نرخ های 
بسيار بالا از ساير  بانك هايی كه منابع نقد دارند و يا بانك مركزی استقراض نمايند. بنابراين برای آنها به صرفه خواهد بود تا از طرق ديگر اقدام به سپرده گيری 
با نرخ های بالاتر -از آنچه مد نظر بانك مركزی است- نمايند. گاهی نيز اين نرخ ها بدون در نظر گرفتن شرايط حاكم بر بخش واقعی اقتصاد و همچنين تعادل 

منابع و مصارف  بانك ها اتخاذ  می شود كه نتيجه آن همان چيزی است كه در حال حاضر در سيستم بانكی ديده  می شود.
ناكارايی تصميمات مقام سياستگذار پولی در نرخهای سود بانكی در سالهای اخير، موجب خلق راههای دورزدن متعدد نرخ سود از سوی بانكها و موسسات 

مالی شده است كه از حوصله اين مجال خارج است. 

اولویتهای پیشنهادی:
بر اساس ظرفيت مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح قانون پولی و بانكی )مصوب 1351( و قانون عمليات بانكی بدون ربا )مصوب 1362( اقدامات زير 

به عنوان اولويتهای مجلس يازدهم در حوزه بانكی پيشنهاد می شود:

محور اول- خلأها و چالشهاي قانوني 
پروژه كلان: اصلاح قوانين ناظر بر عمليات بانكي و بانك مركزي در ابعاد ذيل:

  اصلاح رابطه بانك مركزي و دولت و افزايش استقلال مقام سياستگذار پولي،
  تضمين شفافيت و پاسخگويي بانك مركزي در قبال سياست هاي پولي، 

  ارتقاي جايگاه نظارتي بانك مركزي بر شبكه بانكي.
  تعيين چارچوبي به منظور پياده سازي سطوحي از نظارت شرعي در نظام پولي و بانكي،

  تعريف و پياده سازي اصول حاكميت شركتي در درون بانك مركزي به عنوان مقام ناظر بانكي
  تعريف ضوابط حاكميت شركتي براي بانك ها و پيش بيني ضمانت اجرا براي آنها،
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  تعيين چارچوب تصفيه، انحلال و ورشكستگي بانك ها،
  تعريف چارچوب هايي به منظور پياده سازي سطوحي از نظارت شرعي درون بانك ها،

  بازتعريف عقود تجهيز و تخصيص منابع بانكي با توجه به آسيب شناسي سه دهه بانكداري،
  بازتعريف چارچوب روابط دولت با شبكه بانكي خصوصاً در تأمين مالي.

محور دوم- بانك و تولید
پروژه كلان: اصلاح و رفع چالشهاي اساسي ناظر بر رابطه بانكها با بخش توليد )بنگاه هاي اقتصادي( در ابعاد ذيل:

  تعريف انواع بانكها متناسب با نيازهاي بنگاه ها با اصلاح شيوه هاي نظارتي
  اصلاح روابط يك طرفه بين بانكها و بنگاه ها

  كاهش مديريت شده نرخ سود بانكي با هدف افزايش انگيزه و سودآوري توليد
  كاهش ريسك و مخاطرات و هزينه هاي بخش توليد با هدف افزايش انگيزه اعطاي تسهيلات به بخشهاي توليدي

  نظارت بر جهت دهي تخصيص منابع بانكي

محور سوم- نظارت بانکي
  ارتقاي همه جانبه بانكداري متمركز و يكپارچه با هدف ارتقاي نظارت بانكي

  راه اندازي سامانه هاي نظارتي با هدف كاهش فساد و افزايش شفافيت
  توجه به ابعاد نظارت شرعي در بانكها

  روزآمدسازي و ارتقاي مقررات نظارتي در بانكها
  كاهش مطالبات غيرجاري )معوقات بانكي( از طريق اصلاح قوانين و مقررات و اقدامات قضايي

  دسته بندي بانكها از نظر وضعيت ترازنامه )داراي و بدهي( و اتخاذ تصميمات عملي براي تعيين تكليف بانكهاي داراي مشكل و مخاطات سيستمي

محور چهارم- بانك و اقتصاد مقاومتي
بر اساس الگوي اقتصاد مقاومتي، بانك مركزی بايد ابزارهای تشــويقی – تنبيهی خود را به گونه ای تنظيم نمايد كه اكثر منابع بانكها در محورهاي زير به 
صورت اولويت بندي شده تخصيص يابد: دانش بنيان بودن، مولد بودن، ناظر بر كالاهای راهبردی و اساسی، برخورداری از مزيت نسبی استانی، بنگاه كوچك 
و متوسط. مجموعه شاخصها و معيارهای استخراج شده ميتواند مدلی را برای رتبه بندی بانكها در تحقق اقتصاد مقاومتی ارائه نمايد. اين رتبه بندی ميتواند 

در فواصل شش ماهه با افشای آمار مربوطه منتشر گردد.

محیط تولید و کسب وکار 1

آسیب هاي محوری

در حال حاضر حداقل دو مطالعه مستقل و مستمر علمي داخلي و چندين مطالعه بين المللي، وضعيت محيط كسب وكار در ايران را مي سنجند و بصورت 
گزارش هاي دوره اي فصلي يا سالانه منتشر مي كنند. 

دو گزارش معتبر داخلي، گزارشهاي»شاخص ملي محيط كسبوكار« و »شاخص امنيت سرمايه گذاري در ايران« هستند كه اولي توسط اتاق ايران و دومي 
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توسط مركز پژوهشهاي مجلس بطور فصلي تهيه مي شوند و شامل مقايسه وضعيت استانهاي كشور هستند. گزارش هاي رقابتپذيري جهاني )مجمع جهاني 
اقتصاد(، انجام كسب وكار )بانك جهاني( و حقوق مالكيت )اتحاديه حقوق مالكيت( بطور سالانه منتشر مي شوند و هرسال وضعيت ايران را نسبت به ديگر 
كشورها محاسبه و اعلام مي كنند. هر 5 شاخص نشان می دهند وضعيت محيط كسب وكار در ايران مجموعا بد است و در سالهای اخير رو به بهبود نبوده است.

الف. شاخص ملي محیط کسب وکار
جدول ارزيابي فعالان اقتصادي از مؤلفه های محيط كسب وكار در تابستان 1398 )از بهترين به بدترين در كل(

خدماتصنعتکشاورزيکلمؤلفه هاي شاخص ملي محیط کسب وکار
3.304.143.393.07محدودیت دسترسي به حامل هاي انرژي )برق،  گاز و  گازوئیل(

3.354.043.603.02محدودیت دسترسي به آب
3.543.833.563.48محدودیت دسترسي به شبکه تلفن همراه و اینترنت

3.933.853.844.01نحوه استقبال مشتریان از نوآوري در ارائه خدمات و محصول
5.225.275.145.28تمایل عمومي به کالاهاي خارجي و بي رغبتي به کالاي ایراني

5.235.085.315.20کمبود نیروي ماهر
5.455.955.285.49ضعف نظام توزیع و مشکل در رساندن محصول به بازار

5.565.105.535.66کمبود تقاضا در بازار
5.655.545.605.70بي تعهدي طرف هاي قرار داد و معامله به اجراي تعهدات و...

5.685.555.665.73ضعف زیر ساخت هاي حمل ونقل )جاده اي، ریلي، هوایي و...(
5.835.905.805.84فقدان ارتباط مناسب میان عوامل تأمین مواد اولیه، تولید و عرضه یک محصول در بازار

5.895.986.015.77کمبود فناوري هاي نوین و تجهیزات مورد نیاز
6.376.396.516.25رویه هاي سختگیرانه اداره هاي کار و بیمه تأمین اجتماعي براي مدیریت نیروي انساني

6.376.296.396.37کارگریزي عمومي و ضعف فرهنگ کار در جامعه
6.446.416.566.36برداشت سلیقه اي از قوانین و مقررات توسط مأموران شهرداري،  گمرک، بهداشت و ....

6.506.616.326.61عرضه کالاها و محصولات قاچاق در بازار ایران
6.546.526.596.51فقدان یا شفاف نبودن آمار و اطلاعات مورد نیاز براي فعالیت اقتصادي

6.616.986.506.64دخالت هاي غیرمنطقي نهادهاي حاکمیتي در تعیین قیمت ها
6.676.576.796.60ضعف دادگاه ها در رسیدگي به شکایات و پیگرد مؤثر متجاوزان به حقوق دیگران

6.686.306.666.75رویه هاي ناعادلانه ممیزي و دریافت مالیات
6.737.006.606.78فساد و سوء استفاده افراد از مقام و موقعیت اداري
6.746.606.786.74وجود انحصار، امتیاز یا هر نوع رانت به رقبا در بازار

6.776.836.776.76موانع در فرآیندهاي اداري و اخذ مجوزهاي کسب وکار
6.796.576.776.84وجود رقابت غیرمنصفانه شرکت ها و مؤسسات دولتي یا شبه دولتي در بازار

6.966.996.986.93تولید و عرضه نسبتاً آزاد کالاهاي غیراستاندارد و تقلبي در بازار
7.487.047.707.38بي ثباتي سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه هاي اجرایي

7.567.917.667.42دشواري تأمین مالي از بانک ها
8.178.188.278.09غیرقابل پیش بیني بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات

5.996.046.015.98شاخص ملي محیط کسب وکار )برآیند همه مؤلفه ها(
مأخذ: پايش ملي محيط كسب وكار ايران: تابستان 1398 )اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، 1398(.

همان طور كه جدول فوق نشان مي دهد بعد از مؤلفه »غيرقابل پيش بيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات« در تابستان 1398 اين مؤلفه »دشواري 
تأمين مالي از بانك ها« )مشكل شماره يك توليد در سال هاي گذشته( قرار دارد. دو نكته در اينجا شايان ذكر است؛ نكته اول، به شرايط عمومي وخيم نظام بانكي 
و كاهش توان وام دهي بانك ها در زمان حال مربوط است. نكته دوم و مشكل هميشگي واحدهاي توليدي با نظام بانكي، فرايند غيرشفاف، و برخورد تبعيض آميز 
و سليقه اي بانك ها با متقاضيان دريافت تسهيلات و همچنين اعطاي وام هاي بسيار سنگين به بنگاه هاي خاص است كه رقابت منصفانه در بازار را مخدوش 

كرده است.
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جدول شاخص ملی محيط كسب وكار بر حسب بخش هاي عمده اقتصادي

تابستان بهار 1398تابستان 1397بخش
1398

* درصد تغییرات فصل تابستان نسبت به

فصل مشابه سال گذشتهفصل گذشته

5.13-0.16-6.376.056.04کشاورزي

6.49-2.12-6.426.146.01صنعت

6.80-2.45-6.416.135.98خدمات

* منفي بودن درصد تغييرات به معناي بهتر شدن وضعيت نسبت به دوره گذشته است.

علاوه بر اين،  مهم ترين موانع كسب وكار بيان شده توسط فعالان اقتصادي هريك از سه بخش عمده اقتصادي مشاركت كننده در پايش در فصل تابستان 1398 
و بهار 1398 در جدول زير بيان شده است.

جدول مقايسه مهم ترين موانع كسب وكار بيان شده توسط فعالان اقتصادي در تابستان و بهار 1398

12345اولویت مجموعه

کل

بهار 1398

پیش بینــي  غیرقابــل 
بــودن و تغییرات قیمت 

مواد اولیه و محصولات

بي ثباتــي سیاســت ها، 
قوانیــن و مقــررات و 
رویه هــاي اجرایي ناظر 

بر کسب وکار

دشواري تأمین مالي 
از بانک ها

موانع در فرایندهاي 
اداریو اخذمجوزهاي 
در  کســب وکار 

دستگاه هاي اجرایي

فســاد و سوء استفاده 
و  مقــام  از  افــراد 
در  اداري  موقعیــت 

دستگاه هاي اجرایي

تابستان 1398

پیش بینــي  غیرقابــل 
بــودن و تغییرات قیمت 

مواد اولیه و محصولات

دشواري تأمین مالي از 
بانک ها

بي ثباتي سیاست ها، 
قوانیــن و مقررات 
و رویه هــاي اجرایي 

ناظر بر کسب وکار

تولید و عرضه نسبتا 
آزاد کالاهــاي غیــر 
اســتاندارد و تقلبــي 

در بازار

غیــر  رقابــت  وجــود 
منصفانــه شــرکت ها 
و مؤسســات دولتي یا 

شبه دولتي در بازار

مأخذ: پايش ملي محيط كسب وكار ايران، تابستان 1398.
 

مهم ترين آموزه مطالعات پايش محيط كســب وكار در اقتصاد ايران براي تدوين و تصويب قوانين بودجه در كشور اين است كه از منظر فعالان اقتصادي، در 
اولويت بندي بودجه محدود كشور بايد تسهيل فرايندهاي كسب وكار مد نظر قرارگيرند؛ بدين صورت كه تسهيل تأمين   مالي بخش خصوصي و ايجاد و حفظ 
ثبات اقتصادي در اولويت باشند و در تخصيص بودجه، زيرساخت هاي نرم )مانند حقوق مالكيت يا امنيت اقتصادي( نسبت به زيرساخت هاي سخت)مانند 
سد و نيروگاه و جاده و برق و...( ارجح باشد؛ براي مثال مي توان براي يك سال بودجه بيش تري را به نهادهاي تضمين كننده حقوق مالكيت )مانند دادسراها و 

كلانتري ها( داده شود و ايجاد زيرساخت هاي جديد در زمينه هايي مانند آب  و برق  و حمل ونقل در اولويت هاي بعد قرار گيرد.

ب. شاخص امنیت سرمایه گذاري در ایران
منظور از »امنيت سرمايه گذاري«، شرايطي است كه در آن، متغيرهای اقتصاد كلان با ثبات يا قابل پيش بيني باشد، حاكميت قانون برقرار باشد و اعِمال شود، 
قوانين و مقررات، تصميم هاي مسئولان و رويه هاي اجرايي كشور، باثبات باشند و به طور سهل و مؤثري اجرا شوند و در صورت ضرورت داشتن تغيير در هريك 
از آنها، تغييرات قبلًا به اطلاع ذي نفعان برسد؛ همچنين اطلاعات مؤثر بر فعاليت هاي اقتصادي به طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد و نهادهاي 
تضمين كننده امنيت سرمايه گذاري )دادسراها، دادگاه ها و پاسگاه هاي نيروي انتظامي( چنان مجهز و سالم و كارآمد باشند كه هرگونه نقض حقوق مالكيت 
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شهروندان، يا استفاده بدون اجازه از دارايي فيزيكي يا معنوي ديگران، براي هيچ كس اعم شخص حقيقي و حقوقي از جمله مسئولان كشور، مقرون به صرفه 
نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهاي ذي صلاح، در كم ترين زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوطه دريافت كنند. 

جدول اولويت هاي مولفه هاي پايش امنيت سرمايه گذاري در بهار 1398 و زمستان 1397
مناسب ترین مولفه هانامناسب ترین مولفه ها

123123اولویت

بهار 
1398

عمل مسئولان 
ملي به وعده هاي 

داده شده

اِعمال نفوذ و 
تباني در معاملات 
ادارات حکومتي

عملمسئولان استاني 
و محلي به وعده هاي 
اقتصادي داده شده

سرقت مالي 
)پول نقد،کالا، 

تجهیزات(

رواج توزیع کالاي 
قاچاق

استفاده غیر مجاز از 
نام و علائم تجاري یا 

مالکیت معنوي

زمستان 
1397

عمل مسئولان 
ملي به وعده هاي 

داده شده

اِعمال نفوذ و 
تباني در معاملات 
ادارات حکومتي

عمل مسئولان استاني 
و محلي به وعده هاي 
اقتصادي داده شده

رواج توزیع 
کالاي قاچاق

استفاده غیر مجاز 
از نام و علائم تجاري 

یامالکیت معنوي

میزان اختلال ایجاد 
شده در اثر تحریم 

هاي خارجي

جدول ارزيابي فعالان اقتصادي از 21 مؤلفه پيمايشي امنيت سرمايه  گذاري 
بهار 1398زمستان 397عنوان مؤلفه

ارزیابيرتبهارزیابيرتبه

44.5213.95سرقت مالي )پول نقد، کالا، تجهیزات(
14.1024.42رواج توزیع کالاي قاچاق

24.5034.50استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاري یا مالکیت معنوي
34.5044.50میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریم هاي خارجي

55.5055.28وجود کلاه برداري یا تقلب در بازار
65.6665.48میزان وفاي به عهد در اجراي قرارداد کتبي یا شفاهي در بازار

76.1375.97دسترسي آزاد و عمومي به اطلاعات و تصمیمات مسئولان
106.5786.52سرعت عمل و تعهد مراجعانتظامي )پلیس( در رسیدگي به شکایات فعالان اقتصادي

86.3996.67روشن بودن قوانین و مقررات ناظر بر کسب و کار
157.29106.72ثبات قیمت مواد اولیه
96.46116.77ثبات قوانین و مقررات

116.70127.00میزان اعتماد به دادگاههاي استان براي احقاق بموقع ومنصفانه حق در دعاوي تجاري
147.28137.11ثبات یا قابل پیش بیني بودن تصمیمات مسئولان استاني یا محلي

137.27147.36وفاي به عهد در اجراي قراردادها توسط دولت و شرکت هاي دولتي
127.14157.40میزان تخصصي بودن رسیدگي به دعاوي تجاري در مراجع قضایي

177.69167.50میزان شیوع رشوه در ادارات
187.87177.73میزان حمایت مسئولان استاني از داوطلبان سرمایه گذاري

167.46187.87احقاق حقوق قانوني در ادارات دولتي
198.18198.06عمل مسئولان استاني و محلي به وعده هاي اقتصادي داده شده

208.19208.11اعمال نفوذ و تباني در معاملات ادارات
218.47218.37عمل مسئولان ملي به وعده هاي داده شده



اقتصاد  قوی، مردمی و شفافپویش اقتصادی راه نو، برای تشکیل مجلس نو

17

ج. شاخص رقابت پذیری جهانی
طی سالهای 2011 تا سال 2019 رتبه ايران در شاخص رقابت پذيری روند وخيم ترشدن طی كرده است.

نمودار رتبه ايران در گزارش مجمع جهانی اقتصاد

مأخذ: گزارش هاي رقابت پذيري جهاني، ايران

د. شاخص جهاني انجام کسب وکار
طی سالهای 2011 تا 2020 رتبه ايران در شاخص سهولت انجام كسب و كار با نوساناتی، تقريبا بدون تغيير باقی مانده است. 

نمودار رتبه ايران در گزارش بانك جهاني

 .Source: www.doingbusiness.org

تغييرات مثبت در امتياز و رتبه كشور خارج از محدوده اثرگذاري دولت و مجلس شوراي اسلامي بوده و دولت تقريباً هيچ نقشي در بهبود اندک رتبه كشور در 
سال 2020 نداشته است. درحقيقت تغييرات روش شناسي بانك جهاني و تغييرات به دليل بازنگري در داده هاي اشتباه سال هاي گذشته به طور عمده و نيز 

تغيير وضعيت ساير كشورها مانع از سقوط رتبه كشور در گزارش سال 2020 بانك جهاني شده اند.
به رغم تكليف دولت در ماده )22( قانون برنامه ششم توسعه براي ارتقاي كشور به رتبه سوم در ميان كشــورهاي منطقه سند چشم انداز، در گزارش انجام 
كسب وكار، جايگاه ايران در ميان 25 كشور سند چشم انداز نسبت به سال گذشــته با يك رتبه تنزل و جا ماندن از پاكستان به جايگاه بيستم رسيده است. 
شايان ذكر است عربستان سعودي با 30 رتبه بهبود )از 92 به 62( نسبت به سال قبل به عنوان كشور پيشرو در اصلاحات در گزارش سال 2020 بانك جهاني 

معرفي شده است.
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ه. شاخص بين المللي حقوق مالكيت )از سال 2007 توسط موسسه اتحاد حقوق مالكيت در بيش از 120 كشور(
اين شاخص از سه نماگر اصلي:  محيط حقوقي و سياسي،1 حقوق مالكيت فيزيكي2 و حقوق مالكيت فكري.3  تشكيل شده. اين سه نماگر كه مجموعاً شاخص 

بين المللي حقوق مالكيت را تشكيل مي دهند، هركدام به مجموعاً 10 مؤلفه تقسيم مي شوند.

جدول امتياز و رتبه  ايران در شاخص بين المللي حقوق مالكيت

20112012201320152016201720182019سال

104107107104999991103رتبه ایران

122123124121124127125129کل کشورهاي مورد بررسي

4.2004.2004.3003.9654.2404.5214.7494.579امتیاز کل

3.53.43.53.33.63.63.83.7محیط حقوقي و سیاسي

5.45.55.64.85.15.85.85.6حقوق مالکیت فیزیکي

3.83.83.93.84.04.24.64.4حقوق مالکیت فکري

مأخذ: گزارش هاي سالانه حقوق مالكيت.

وضعيت نامناسب ايران در شاخص بين المللي حقوق مالكيت، مي تواند نشانه اي از ضعف نهادي در حفاظت از حقوق مالكيت در كشور و تاكيدي بر لزوم توجه 
و اقدام حاكميت در اين زمينه باشد. 

آموزه هاي مطالعات محيط كسب وكار: اگر دولت، نرم افزارهاي توسعه را فراهم آورد و حقوق مالكيت را تضمين كند، بخش خصوصي وارد ميدان كسب وكار 
مي شود و نه تنها سخت افزارهاي توسعه )جاده، نيروگاه و ...( را با هزينه خود خواهد ساخت و عده بيش تري را استخدام خواهد كرد، بلكه ماليات بيش تري را نيز 
به دولت خواهد پرداخت. مشكل اصلي اداره بنگاه در ايران نه زيرساخت هايي نظير جاده، برق و بندر، بلكه جنبه هاي نرم افزاري توليد و سرمايه گذاري است؛ 
يعني عواملي نظير ثبات اقتصاد كلان، شفافيت و پيش بيني پذيري اقتصاد، فقدان فساد و تضمين همه جانبه حقوق مالكيت؛ مؤلفه  هايي كه از مجموعه آنها به 

عنوان »امنيت سرمايه گذاري« ياد مي شود.

اولویتهای پیشنهادی:
1- تصويب قانون صدور يك روزه مجوزهای شروع كسب و كار )جز حوزه سلامت، امنيت و محيط زيست( به شرط سپردن التزام به عدم استفاده از مزايای 

خاص دولتی از سوی صاحب كسب و كار.
2- اصلاح بخشهايی از قانون اجرای سياستهای كلی اصل 44 چه در زمينه آزادسازی و چه در زمينه خصوصی سازی )و عدم اجازه خصوصی سازی به مدت 

يكسال تا تعيين تكليف اين قانون(.
3- پرهيز اكيد از تغييرات ناگهاني و غافلگيركننده قوانين، مقررات )از جمله تعرفه هاي واردات و ممنوعيت هاي ناگهاني و ...( و رويه هاي اجرايي و آيين نامه ها 

1 . Legal and Political Environment (LP)
2 . Physical Property Rights (PPR) 
3 . Intellectual Property Rights (IPR)
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و دستورالعمل هاي صادره از طرف وزارتخانه ها،  بانك مركزي و گمرک؛ كاري كه در سال هاي 1396 و 1397و 1398 متأسفانه مكرراً انجام شد و توليدكننده 
و حتي صادركنندگان ايراني را با مشكلات مضاعف مواجه كرده است. لازم است دولت حين اجراي قانون بودجه سال 1399، به اين مهم توجه كند.

4- دولت نه تنها براي بهبود محيط كســب وكار در ايران، الگو و برنامه جامعي طراحي نكرده، بلكه به رعايت قوانين مصوب در اين زمينه )مانند قانون بهبود 
مستمر محيط كسب وكار، موادي از قانون رفع موانع توليد، برنامه ششم توسعه و سياست هاي كلي اصل چهل وچهارم قانون اساسي( نيز در لايحه بودجه سال  

1399پايبندي كاملي نداشته است.
5- ضرورت دارد اولويت بندي در راستاي تسهيل فرآيندهاي كسب وكار را مد نظر قرار داد. به عنوان مثال، مي توان براي يك سال بودجه بيش تري را به نهادهاي 
تضمين كننده حقوق مالكيت )مانند دادسراها و كلانتري ها( داد و زيرساخت هاي جديد در اولويت هاي بعد قرار گيرد. به اين لحاظ پيشنهاد مي شود در تصويب 
لايحه بودجه سال 1399 و سال هاي بعد، از افزايش بودجه نهادهاي تضمين كننده امنيت ســرمايه گذاري و حقوق مالكيت )مانند دادگاه ها و پاسگاه هاي 

انتظامي( و نيز تقويت سخت افزار و نرم افزار اين نهادها، قوياً حمايت شود.
6- اصلی ترين راهكار براي بهبود وضعيت ايران در گزارش انجام كسب وكار بانك جهانی كه تمركز آن بر اصلاح فرايندهاي اداري و حقوقي كسب وكارها است، 
تلاش براي استقرار دولت الكترونيك و »راه اندازی پنجره واحد الكترونيكی« در تمامی مراحل آغاز و فعاليت كسب وكار است. پنجره واحد الكترونيكی با حذف 
مراجعات مكرر كارآفرين به نهادهای مختلف حكومتی مانع از اتلاف زمان و هزينه می شود و متأسفانه تاكنون دولت عزم جدی در استقرار كامل پنجره واحد 
الكترونيكی در مراحل مختلف كسب وكار نداشــته و تنها به اصلاحات جزئی اكتفا كرده است. نگاه بودجه در توسعه دولت الكترونيك عمدتا به الكترونيكي 
شدن فرايندهاي كاغذي دستگاه هاي اجرايي است و  به مسئله مهم تر از آن يعني هماهنگی دستگاه ها و نهادهای زيرمجموعه دولت و قوه قضائيه برای تبادل 

اطلاعات كسب وكارهای خصوصی توجه نشده است. 

ب. نظارت بر اجرای موثر احکام قانونی موجود: 
برای بهبود محيط كسب وكار و ارتقای امنيت سرمايه گذاری، تاكنون احكام قانونی متعددی تصويب شده كه بطور موثری اجرا نمی شوند. پيگيری اجرای 

موثر آنها بايد جزو برنامههای مجلس شورای اسلامی باشد:
1. ضابطه مند كردن مراجعه ماموران دستگاههای اجرائی به واحدهای توليدی: )ماده7 قانون بهبود(

2. الزام مسئولان اجرايی به پاسخگويی به سوالات فعالان اقتصادی: )ماده15 قانون بهبود(
3. ايجاد امنيت برای فروشندگان كم سرمايه: ايجاد بازار روز در همه شهرها توسط شهرداريها )ماده16 قانون بهبود(

4. قابل پيش بينی بودن تغيير سياستها و مقررات: دولت و دستگاههای اجرايی مكلفند به منظور شفاف سازی سياستها و برنامه های اقتصادی و ايجاد ثبات و 
امنيت اقتصادی و سرمايه گذاری، هرگونه تغيير سياستها، مقررات و رويه های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجراء، از طريق رسانه های گروهی به اطلاع 

عموم برسانند. )ماده24 قانون بهبود(
5. اطمينان از استمرار خدمات زيربنايی: در زمان كمبود برق، گاز يا خدمات مخابرات، واحدهای توليدی صنعتی و كشاورزی نبايد در اولويت قطع برق يا گاز 

يا خدمات مخابرات قرار داشته باشند )ماده25 قانون بهبود(
6. منع دولت از تعطيلی ناگهانی روزهای كاری: )ماده26 قانون بهبود(

7. ضابطه مند شدن رسيدگی به شكايت فعالان اقتصادی: )مواد 28 و 29 قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار(
8. شفاف و سهل كردن شرايط صدور مجوزهای كسب وكار )ماده 7 قانون اصل44(

9. به حداقل رساندن فرار مالياتی: با نصب صندوق مكانيزه فروش و كارتخوان در همه مراكز كسب وكار شناسنامه دار كردن همه تراكنش های بانكی و تلفيق 
بانكهای اطلاعاتی موجود )ماده ... قانون مالياتی های مستقيم(.

10. حذف امكان بنگاه داری بخش عمومی غيردولتی: بخش خصولتی فقط به مديريت سهام محدود كنيد )اجرای كامل ماده6 قانون اصل44(
11. ارتقای سرمايه اجتماعی و اعتماد عمومی: با شفاف شدن درآمد و مزايای همه مسئولان )ماده29 قانون برنامه ششم توسعه(.
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نظام ارزی 5

مسئله ی ارزش پول ملی و حفظ قدرت خريد آحاد جامعه يكی از اساسی ترين مسائل اقتصادی هر جامعهای است. به تعبير يك اقتصاددان معروف: برای ويران 
ساختن بنياد هستیِ يك جامعه، هيچ ابزاری نافذتر و مطمئن تر از تباه كردن پولِ آن جامعه نيست. ضعف نظام ارزی كشور موجب شده طی 8 سال اخير، ضربه 

مهلكی به ارزش پول ملی ايرانيان وارد شود بگونهای كه شهريورماه 1397 دستيار وزير خزانهداری آمريكا در جلسه استماع كنگره عنوان كرد: 
»تلاشهای ما همراه با سوء مديريت و فساد در اقتصاد ايران هم اكنون به نتايجی دست يافته است و من امروز به كنگره يكی از مهمترين شاخصهای اقتصادی 
اين روزهای ايران را نشان ميدهم و اين شاخص، ارزش ريال نســبت به دلار آمريكاســت. در طول تاريخ تحريم های ايران ما چنين افُتی را در ارزش ريال 

نديده ايم«. 
البته لازم به ذكر است مجموعه اقداماتی نظير ساماندهی دستگاههای كارتخوان )بويژه شناسايی و مسدود سازی كارتخوانهايی كه به خارج از كشور منتقل 
شده بود(، در كنار برخورد بانك مركزی با مسئله صادارت ريالی ) به جهت عدم ورود ارز ناشی از اينگونه از صادرات( و ... جزو اقدامات خوبی بود كه در دوره 

جديد صورت گرفت و نقش مثبتی در ساماندهی بخشی از تقاضای غيرضروری ارز در اقتصاد بدنبال داشت.
بنابراين تلاطُمات ارزی اخير، در كنار عدم توان سيستم اجرايی برای مهار آن، آســيبهای جدی به سه عنصر حياتی اقتصاد ملی يعنی؛ » ارزش پول ملی«، 

»توليد ملی« و همچنين »قدرت خريد مردم« وارد آورده است؛

الف( كاهش ارزش پول ملی و انتظارات منفی نسبت به آينده، منجر شده تا صاحبان نقدينگی بجای نگهداری آن را به »دلار، طلا، سكه، مسكن، خودرو و ...« 
تبديل كنند و اين روند در نهايت به بياعتباری كامل ريال و جايگزينی آن با دلار خواهد انجاميد كه به منزله حذف سياستگذار پولی در اقتصاد ايران ميباشد. 

ب( حدود %80  واردات رسمی در اقتصاد ما مربوط به مواد اوليه، كالاهای واسطهای و سرمايهای اســت، لذا كاهش ارزش پول منجر به افزايش هزينههای 
توليد شده و نهايتاً كاهش توليد را به دنبال خواهد داشت. رشد اقتصادی 4.9- درصدی در سال 97 حكايت از آسيب جدی به توليد ملی دارد. آمار مربوط به 
شاخص توليد كارگاه  های صنعتی بزرگ شاخص توليد كارگاه های صنعتی نيز در سال 1397 نسبت به مدت مشابه سال قبل بشدت كاهش يافته است، كه 

خود گويای وضعيت بغرنج و وخيم بخش توليد است.

ج( با افزايش نرخ ارز، كاهش ارزش پول ملی و اثر انقباضیِ آن بر توليد و همچنين افزايش سطح عمومی قيمتها، قدرت خريد آحاد جامعه ]بويژه اقشار متوسط 
و ضعيف[ بشدت كاهش، كه اين نيز منجر به كاهش تقاضا در اقتصاد و نهايتاً فشار مضاعف بر توليد ملی خواهد شد.

پیشنهادهای اصلاحی
به منظور مقابله با تحريم ها و حفظ منافع عمومی مردم، حفظ ارزش پول ملی از كانال سياست های زير بايست لحاظ شود:

کنترل عرضه ارز: بدون ترسيم قواعد الزام آور،كنترل كفه عرضه ارز مقدور نمی شود، همانگونه كه در سال 1397، %80 از ارز حاصل از صادرات غيرنفتی 
بالغ بر 30 ميليارد دلار، به كانال های رسمی توزيع ارز در كشور بازنگشته و بديهی است به فرار سرمايه يا تامين مالی قاچاق منتج شد. لذا می بايست با گرفتن 

تضامين لازم در قالب پيمان سپاری، صادركنندگان غيرنفتی را ملزم به بازگرداندن ارز خود به كشور و تحويل آن به بانك مركزی ساخت.
مدیریت تقاضای ارز: سياست ارزی بدون كنترل تقاضا، چون چاه بی انتهايی تمام ذخاير ارزی كشور را خواهد بلعيد، لذا كنترل تقاضا به منظور تخصيص 
آن به نيازهای ضروری و متناسب با تقويت بنيه توليدی كشور می بايست با جديت پيگيری شــود و از انجام سفرهای غيرضروری و واردات كالاهای لوكس 

ممانعت سختگيرانه به عمل آيد. 
بانك مركزی بايد عواملی كه تقاضای ارز را شكل می دهند، به شدت كنترل و مديريت كند، به همين منظور توصيه می شود؛ 

الف( اعِمال نظارت جدی بر بانكها بويژه بانكهای خصوصی و ممانعت از ورودشان به بازارهای سفتهبازی برای مهار سوداگری مخرب آنها؛ بيم آن ميرود كه 
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نقدينگی سرسامآور از سوی خود بانكها به بازارهای ارز و سكه و مسكن و ... سرازير شود. ب( ممانعت سختگيرانه از انجام سفرهای غيرضرور و واردات كالاهای 
لوكس بويژه خودروهای خارجی 

تعیین نرخ با هدف تحرك تولید: با اجرای موفق راهكارهای فوق، دولت قدرت قيمت گذاری بازارهای غيررسمی و كاذب را سلب كرده و  قادر به تعيين 
و تثبيت نرخ ارزی خواهد بود كه منجر به افزايش و رونق توليد و به تبع آن رشد و پيشرفت اقتصادی شود. بدليل ارزبرَی بالای توليد و اثرات انتظاری شديد 
افزايش نرخ ارز بر سطح قيمتها و تورم، بانك مركزی بايد ارز را متناســب با نيازهای توليد و با هدف مهار تورم، تك نرخی و باثبات كند. هرگونه تلاش برای 

رسميت بخشيدن به نرخ بازار آزاد ميتواند آثار غيرقابل كنترلی را در پی داشته باشد.
تکیه بر توان داخلی: در حال حاضر امكان و ظرفيت توليد اكثر كالاهای وارداتی در داخل كشور وجود دارد. لذا سياست گذاری در جهت محدوديت واردات 
و بهره گيری از توان داخلی تنها راه گذر از شرايط كنونی است كه اين مهم از كانال بستن قراردادهای اجتماعی با صنوف مولد و گسترش مشاركت آنان برای 

تامين مايحتاج مردم محقق می گردد. 
انجام پیمانهای پولی دو و چندجانبه: رهبر معظم انقلاب نيز به حذف دلار از تجارت بين الملل تأكيد ويژهای داشته و دارند )در ديدار با رئيس جمهور 
روسيه(. اكنون كشورهای زيادی از پيمانهای دوجانبه اســتفاده ميكنند. چين با 42 پيمان دوجانبه در صدر قرار دارد. اين كشور تاكنون با طيف وسيعی از 
كشورها از كشورهای پيشرفته مانند كانادا، سوئيس، ژاپن و كرهی جنوبی گرفته تا كشورهای كمترتوسعه يافته و با تورم بالا مانند آرژانتين و بلاروس، اين 
پيمان را امضا كرده است كه نشا ندهندهی كاربردی و عملياتی بودن اين پيما نها برای ايران نيز هست. سال2009 ارز يوان سی و پنجمين ارز مورداستفاده در 
تجارت جهانی بود. يوان در سال 2016به پنجمين پول مورداستفاده در تجارت خارجی رسيد كه بانك مركزی چين با استفاده از دو سياست پرداختی »پيما 

نهای دوجانبه « و »مراكز پايا « توانست به اين جايگاه دست يابد.

بخش انرژی 6

به طور كلی منابع عرضه يا تأمين انرژی اوليه به دو دسته منابع تجديدناپذير و تجديدپذير تقسيم می گردند. مهمترين منبع انرژی تجديد ناپذير، انرژيهای 
فسيلی مشتمل بر نفت، گاز و ذغال سنگ ميباشد كه در اين بين روند اتكاء بر منبع انرژی ذغال سنگ به دليل مشكلات زيست محيطی و هزينههای گزاف 
پالايش آن كمتر گرديده و سيستم و زيرساخت انرژی كشورها عمدتاً متكی بر منابع انرژی نفت، گاز و محصولات فرآوری شده اين دو منبع شده است. همچنين 
ايران با برخورداری از 157 ميليارد بشكه ذخاير نفت اثبات شده و 33 تريليون مترمكعب گاز و در مجموع با برخورداری از 363/5 ميليارد معادل بشكه نفت خام 
)BOE(4 از نظر ذخاير هيدروكربوری در جايگاه نخست بهره مندی از اين دو منبع انرژی اوليه است اما تا پيش از اعمال تحريمهای اقتصادی در دنيا از نظر 
توليد نفت خام و گاز به ترتيب در رتبه چهارم و سوم، از نظر صادرات اين دو محصول به ترتيب در رتبه ششم و پانزدهم و از نظر ظرفيت فرآوری يا پالايشگاهی 
نفت خام در رتبه هشتم قرار دارد. در عرصه انرژيهای تجديدپذير كه مشتمل بر منابع تجديدپذير يا بازگشت پذير انرژی همچون نور خورشيد، باد، موج دريا، 
جزر و مد و گرمای حرارتی ميباشد بر اساس ماده 50 قانون برنامه ششم توسعه دولت بايد سهم نيروگاه های تجديدپذير و پاک را تا پايان اجرای آن به حداقل 
پنج درصد برساند يعنی ميبايست از حدود 85 هزار مگاوات ظرفيت كل نيروگاه های كشور حدود چهار هزار مگاوات تبديل به نيروگاههای تجديدپذير می شد 
اما اكنون اندكی بيش از 800 مگاوات نيروگاه تجديدپذير در كشور وجود دارد به عبارت ديگر در حال حاضر سهم انرژيهای تجديد پذير از منابع مولد انرژی 
كشور كمتر از 1 درصد ميباشد. در حوزه انرژی الكتريكی در حال حاضر برق توليدی كشور از روش های مختلفی چون نيروگاههای بخاری، گازی و سيكل 
تركيبی، نيروگاه های برق آبی، نيروگاه اتمی، نيروگاه های توليد پراكنده )CHP و DG(، انرژی های تجديدپذير و واحدهای ديزلی تأمين می شود اما آن چيزی 
كه بخش حائز اهميت است راندمان پايين نيروگاههای برقی كشور ميباشد به طوری كه در حال حاضر متوسط راندمان نيروگاه های حرارتی كشور حدود 
38 درصد است كه در اين بين متوسط راندمان نيروگاه های گازی موجود حدود 33 درصد و متوسط راندمان نيروگاه های سيكل تركيبی كشور حدود 47 
درصد است در حالی كه متوسط راندمان نيروگاه های برق كشورهای توسعه يافته بالای 50 درصد است. همچنين يكی ديگر از مشكلات اين صنعت اتلاف 
زياد انرژی در شبكه توزيع ميباشد به گونهای كه در سال های اخير حتی تا 20 درصد برق توليدی كشور در جريان انتقال و توزيع، تلف شده است. بر اساس 

)Barrel of Equivalent )BOE  4
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گزارش مركز پژوهش های مجلس ميزان اتلاف انرژی در شبكه برق كشور دست كم سه تا چهار برابر نرم جهانی است و از آنجايی كه توليد هر يك مگاوات برق، 
يك  ميليون دلار سرمايه نياز دارد پس كاهش يك درصد تلفات برق توليدی كشور صرفه جويی ارزنده ای برای كشور رقم می زند و به مراتب هزينه كاهش 

تلفات از هزينه سرمايه گذاری كمتر است.
در حوزه مصرف انرژی متاسفانه كشور از وضعيت مطلوبی برخوردار نيست آمارها نشان مي دهد چيزي حدود 155 ميليون تن انرژي ساليانه در كشور مصرف 
مي شود و به لحاظ مجموع مصرف انرژي، ايران رتبه سيزدهم جهان را دارد اين در حالی است كه به لحاظ شاخص شدت انرژی كه گويای ميزان مصرف انرژي 
به ازاء هر واحد توليد ناخالص داخلي كشور است  شاخص براي ايران تقريباً سه برابر مقدار كشورهاي در حال توسعه است؛ يعني ميزان مصرف انرژی برای 

هر واحد دلار توليد در كشور سه برابر مصرف انرژی برای همين ميزان توليد در كشورهای توسعه يافته ميباشد.
با عنايت به مطالب فوق الذكر در اين برنامه ابتدا به بررسی مهمترين مسائل بخش عرضه و تقاضای انرژی كشور پرداخته ميشود و سپس راهبردهای پيشنهادی 

برای مواجهه موثر با اين مسائل ارائه ميگردد.

مساله شناسی بخش انرژی
نظام مسائل بخش انرژی كشور در چهار دسته مسائل عمومی بخش انرژی، مسائل حوزه انرژيهای هيدروكربوری، مسائل حوزه انرژيهای تجديد پذير و مسائل 
حوزه انرژی الكتريكی به عنوان مسائل ناظر بر طرف عرضه و اشكالات الگوی مصرف انرژی كشــور به عنوان مسائل ناظر بر طرف تقاضا بخش انرژی كشور 

احصاء ميشود؛

مسائل عمومی
  اتلاف بالای منابع انرژی در مراحل توليد، تبديل و توزيع انرژی كشور  
  كمبود منابع مالی مورد نياز بويژه منابع مالی و سرمايه گذاری خارجی

  محدوديت دسترسی به تكنولوژی های روز
  عرضه انواع حاملهای انرژی به ارزشی كمتر از قيمت تمام شده 

  حضور كم رنگ بخش غير دولتی در سرمايه گذاری های عرصههای مختلف بخش انرژی
  بدهی های كلان انباشته شركت های بخش انرژی و انباشت بدهيهای دولت به پيمانكاران

  فقدان راهبرد و اهتمام به تكميل زنجيره بخش انرژی از مرحله استحصال انرژيهای اوليه تا محصولات قابل استفاده مصرف كننده نهايی
  طولانی بودن فرايند اخذ مجوزهای قانونی لازم 

  فقدان نقشه جامع اقتصادی و اجتماعی در توليد، توزيع و مصرف انواع انرژی بر اساس موقعيت جغرافيايی و زيرساختهای مناطق مختلف كشور
  عدم وجود يك ساختار مديريتی واحد و نهاد مستقل نظارت و تنظيم گری در بخش انرژی

  عدم استفاده از ظرفيت ژئوپلوتيك كشور برای ترانزيت بينالمللی انرژی.
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مسائل حوزه انرژی های هیدروکربوری
  عدم تفكيك صحيح وظايف حاكميتی و تصدی گری در ساختار تصميم گيری و عملياتی صنعت نفت و گاز

  بالا بودن عمر مخازن نفت و گاز كشور و متعاقباً افت طبيعی توليد از آنها و عدم اجرای كامل طرحهای مصوب ازدياد برداشت از مخازن نفتی كشور 
  پايين بودن ضريب بازيافت مخازن نفتی به دليل محدوديتهای تكنولوژيك، مالی و عدم اجرای به موقع طرحهای ازدياد برداشت

  عدم اولويت قراردادن توسعه و توليد از ميادين نفت و گاز مشترک و عقب ماندگی ميزان توليد از اين ميادين از اغلب رقبا
  فقدان يك راهبرد مشخص و ديپلماسی اقتصادی به منظور همكاری با ذی نفعان در توسعه و بهره برداری از ميادين مشترک

  عدم جامع نگری به زنجيره ارزش افزوده صنعت نفت از بالادست )توليد نفت خام( تا پائين دست )توليد انواع فرآورده(
  نبود الگوی پالايشی مناسب در پالايشگاههای موجود كشور و توليد فرآوردههای با كيفيت پايين

  سوزاندن حجم بالا و ارزشمند گازهای همراه نفت يا فلر و ايجاد مشكلات زيست محيطی با توليد گازهای گلخانهای
  محدوديت دسترسی به منابع مالی خارجی مورد نياز جهت سرمايه گذاری بخشهای بالادستی و پائين دستی صنعت نفت و گاز

  فقدان يك مدل تامين مالی مناسب و موثر با هدف استفاده از منابع مالی داخلی
  محدوديت دسترسی به فناوريهای خارجی مورد نياز صنعت و عدم اهتمام به استفاده و فعال سازی ظرفيتهای فناورانه داخلی

  محدوديت شديد فروش و صادرات نفت خام و فرآوردههای نفتی 
  محدوديت شديد جابجايی درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و فرآوردههای نفتی

  مشكل مدل مالی ميان شركت ملی نفت و پالايشگاهها در تسويه هزينه خوراک با طلب حاصل از فروش فرآوردهها  
  ضعف بخش خصوصی در معاملهگری و صادرات نفت و فرآوردههای نفتی در بازارهای بينالمللی

  فقدان يك استراتژی و الگوی مشخص در عرصه توليد، مصرف و صادرات گاز با توجه به ظرفيت توليد گاز و اولويتهای مصرف داخلی

  مسائل حوزه انرژی های تجدیدپذیر
  سهم ناچيز انرژيهای تجديد پذير و پاک در سبد انرژی كشور

  محدوديتهای فنی و تكنولوژيك در توليد انرژيهای تجديدپذير
  محدوديت دسترسی به منبع مالی مورد نياز برای توسعه زيرساختهای اين انرژی
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  پايين بودن قيمت برق داخلی و غيراقتصادی شدن برق توليدی مبتنی بر انرژيهای پاک
  عدم رقابت هزينه تمام شده برق توليدی با استفاده از انرژی های پاک در مقايسه با برق توليدی با استفاده از سوخت های فسيلی

  فقدان برنامه و عدم حمايت از بخش خصوصی برای سرمايه گذاری در توسعه اين انرژی

مسائل حوزه انرژی الکتریکی
  راندمان پايين نيروگاههای برق كشور نسبت به وضعيت نيروگاههای كشورهای همتراز

  محدوديت در تامين منابع مالی مورد نياز نيروگاههای كشور به خصوص از محل منابع مالی خارجی
  فقدان يك مدل تامين مالی مناسب برای بهره مندی از نقدينگی موجود و ظرفيت منابع مالی داخلی
  كندی روند تبديل نيروگاههای گازی به سيكل تركيبی با هدف افزايش راندمان نيروگاههای كشور

  اتلاف بخش قابل توجهی از برق توليدی نيروگاههای كشور در شبكه توزيع
  تاثيرپذيری ميزان توليد نيروگاه های برق آبی كشور از نزولات آسمانی و حجم مخازن سدهای كشور

  پايين بودن ضريب نفوذ تامين برق مورد نياز كشورهای همسايه و غير فعال بودن بخش قابل توجهی از ظرفيت نيروگاههای كشور به خصوص 
در فصل سرما

  بدهی انباشته و رو به افزايش دولت به نيروگاههای بخش خصوصی

مسائل الگوی مصرف انرژی
  بالا بودن شدت انرژی و پايين بودن بهره وری انرژی در ايران در مقايسه با كشورهای همتراز

  عدم كارايی و صرفه جويی در مصرف انرژی تجهيزات و وسائط مصرف كننده 
  عدم يك كاسه سازی مصرف انواع انرژی )برق، گاز، بنزين و...( توســط واحد فرد يا خانواده و تحليل رفتار واحد مورد تحليل بر حسب مجموع 

انرژی مصرفی
  توزيع ناعادلانه يارانه انرژی ميان دهك های مختلف جامعه و بهره مندی بسيار بيشتر دهك های بالا از اين يارانههای پنهان
  عدم كارايی مصرف انرژی نظام توليد و ظهور قيمت پايين نهاده انرژی در قيمت تمام شده محصولات توليدكنندگان داخلی

اولویتهای پیشنهادی:
با توجه به دسته بندی نظام مسائل بخش انرژی، راهبردهای پيشنهادی نيز متناسب با اين دسته بندی و در چهار دسته راهبردهای مواجهه با مسائل عمومی 
بخش انرژی، مسائل حوزه انرژی هيدروكربوری، مسائل حوزه انرژيهای تجديدپذير، مسائل حوزه انرژی الكتريكی و مسائل اصلاح الگوی مصرف انرژی عرضه 

ميشود.

راهبردهای مواجهه با مسائل عمومی بخش انرژی
  پيش بينی منابع و مشوقهای اقتصادی لازم در بودجههی سنواتی به منظور بهره ور كردن شبكه توليد، تبديل و توزيع انرژی و استفاده از ظرفيت 

شركتهای خدمات انرژی )ESCO( در اين خصوص  
  اعطاء مشوقهای اقتصادی، تخصيص انرژی ارزان، فروش متناسب با قيمت تمام شده و حمايتهای حقوقی از سرمايه گذاری خارجی در بخش انرژی 

  حمايت از شركتهای دانش بنيان و فناور داخل در توليد تكنولوژيهای مورد نياز
  واقعی سازی قيمت انواع حاملهای انرژی در يك دوره زمانی پنج ساله و باز توزيع يارانههای آزاد شده در حمايت از تامين تجهيزات بهره ور انرژی 
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توسط مصرف كنندگان، توسعه زيرساختهای حمل و نقل عمومی و اعطاء يارانه مستقيم به جامعه با مددجويان تحت پوشش كميته امداد و بهزيستی
  اعطاء انواع مشوقهای اقتصادی و تضامين لازم و تخصيص بازار فروش انرژی برای سرمايه گذاران بخش غيردولتی

  الزام كليه طرحهای عمرانی بخش انرژی از مرحله توسعه بخش بالادستی تا پائين دستی و يكپارچه ديدن مجموع اين عمليات در يك قرارداد 
مشخص  

  حذف فرآيندها و مجوزهای غيرضرور و الزام قانونی برای تنبه دولت به منظور تعيين تكليف صدور مجوز در يك مقطع زمانی مشخص
  تهيه نقشــه جامع توزيع انرژی و تصويب آن در نهاد قانون گذار به منظور تخصيص نوع انرژی متناسب با موقعيت جغرافيايی و زيرساختهای 

موجود در هر منطقه 
  ايجاد وزارت انرژی با تركيب بخشهای نفت، گاز و برق و ايجاد يك نهاد ناظر و رگولاتور اين حوزه زيرنظر قوه مقننه

  توسعه مشاركت آحاد مردم برای در سرمايه گذاری بخش انرژی با هدف تكميل زنجيره ارزش اين بخش
  واقعی كردن تدريجی قيمت نسبی حامل های انرژی در بخش های مختلف مصرف كننده در طی يك دوره زمانی پنج ساله

  اصلاح ساختار سازمانی و همچنين قوانين و مقررات جاری بخش انرژی متناسب با استانداردها و شرايط روز با تاكيد بر حداكثرسازی مبادلات 
تجاری، عملكردهای بهينه اجرايی و توسعه ای در سطح بين الملل و افزايش جذابيت سرمايه گذاری

  اجرای طرح مطالعات جامع انرژی كشور با راهبری سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور
  گسترش بازار صدور خدمات فني مهندسي و فناوري در سطح كشورهای منطقه با توجه به مزيت قيمت ارزان خدمات مهندسی ايران

پیشنهادهای حوزه انرژیهای هیدروکربوری
  تفكيك كامل وظايف حاكميتی از تصدی گری در ساختار ســازمانی و تصميم گيری وزارت نفت با محوريت وزارت نفت در راس ايفای وظايف 

حاكميتی و شركت ملی نفت در راس اعمال وظايف تصدی گری و پذيرش ريسك عمليات بالادستی
  افزايش ضريب بازيافت ميادين نفتي كشور و تصريح ميزان هدف در اتمام برنامههای توسعه كشور با الزام قانونی به تزريق به موقع گاز به ميادين 

و بهره مندی از ظرفيتهای فنی داخلی برای افزايش ضريب بازيافت  
  اولويت هرگونه سرمايه گذاری داخلی و خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز بر ميادين مشترک و ارائه مشوقهای مناسب در اين خصوص 

به پيمانكاران
  افزايش ظرفيت و حفظ سهم توليد نفت در اوپك و بازار جهاني با لحاظ توليد صيانتي 

  استفاده از روش هاي مختلف تأمين مالي )همچون تامين مالی نيم طبقه ای يا انتشار انواع اوراق صكوک( برای جذب نقدينگی مورد نياز صنعت 
از محل منابع داخلی

  واقعی كردن تدريجی قيمت نسبی حامل های انرژی در بخش های مختلف مصرف كننده در طی يك دوره زمانی پنج ساله
  الزام به طراحی و اجرای توسعه يكپارچه بخش بالادستی و پائين دستی صنعت نفت و گاز با هدف تكميل زنجيره ارزش اين بخش

  تقويت بورس نفت برای عرضه بلندمدت، مستمر و منظم نفت خام و فرآوردههای نفتی متناسب با شرايط كشور و بازار جهانی اين محصولات  
  سرمايه گذاری در زيرساختها به منظور كاهش اتلاف در بخش توليد، انتقال، توزيع و مصرف نفت، فرآوردههای نفتی و گاز تا سطح استانداردهای 

)ESCO( ملی با استفاده از توانمندی شركتهای خدمات انرژی
  سرمايه گذاری از محل بخشی از ارز حاصل از صادرات فرآوردههای نفتی به منظور به روز رسانی و افزايش ظرفيت پالايشگاههای موجود و احداث 

پالايشگاهها )يا پتروپالايشگاهها( جديد 
  استفاده بيشتر از ظرفيت بخش غيردولتی در توسعه صنايع پالايشگاهی و پتروشيمی با ارائه مشوقهای اقتصادی و تضامين مالی لازم  

  بهره گيری موثر از موقعيت منطقه ای و جغرافيايی كشور برای خريد، فروش، معاوضه، انتقال، فراوری و ذخيره سازی نفت و گاز و برق در بازارهای 



اقتصاد  قوی، مردمی و شفافپویش اقتصادی راه نو، برای تشکیل مجلس نو

26

داخلی و منطقه ای 
  استفاده از ظرفيت بخش خصوصی برای تبديل گازهای فلر به خوارک نيروگاههای كوچك گازی، استفاده از تركيبات غنی اين گاز برای خوراک 

واحدهای پتروشيمی و يا فروش گاز تصفيه شده به دولت برای استفاده در شبكه سراسری گاز 

پیشنهادهای حوزه انرژیهای تجدید پذیر
  پيش بينی منابع در بودجه سالانه برای توسعه انرژيهای پاک و كاهش هزينه تمام شده توليد هر واحد برق و خريد تضمينی برق حاصل از اين انرژی 

  ارائه مجوزهای لازم و مشوق های اقتصادی برای تمركز شركتهای دانش بنيان برای توسعه فناوری در اين بخش
  طراحی يك مدل تامين مالی داخلی )از قبيل تامين مالی نيم طبقه ای و انتشار اوراق صكوک( برای تامين منابع مالی مورد نياز اين بخش

  الزام به كاهش سالانه قيمت تمام شده برق مبتنی بر انرژی های پاک بر اساس نرم كشورهای همتراز و واقعی كردن تدريجی قيمت برق سوختهای 
فسيلی

  ارائه انواع تسهيلات، مشوقهای اقتصادی و تضامين لازم )از قبيل مالی و تضمين به خريد محصول( برای افزايش ورود بخش خصوصی به توسعه 
اين بخش 

  حمايت از گسترش پژوهشهای كاربردی، توليد دانش فنی و تجاری سازی فناوری های اين بخش

پیشنهادهای الگوی مصرف انرژی
)ESCO( ترويج و گسترش فرهنگ صرفه جويی و بهينه سازی مصرف انرژی و حمايت از توسعه شركتهای خدمات انرژی  

  اعطاء تسهيلات برای تعمير يا تعويض تجهيزات و وسائط انرژی بر موجود با تجهيزات بهره ور در حوزه انرژی
  يك كاسه سازی حاملهای انرژی مصرفی خانوار و مديريت اقتصادی مجموع انرژی مصرفی خانوار از طريق كارت سوخت

  واقعی سازی تدريجی قيمت حاملهای انرژی و باز توزيع اين يارانهها از طريق توسعه زيرساختهای حمل و نقل عمومی و اعطاء يارانه مستقيم به 
دهكهای پائين درآمدی

  الزام قانونی و نظارت بر بهره ور كردن تجهيزات انرژی بر توليدكنندگان در ازای تخصيص انرژی يارانهای

پیشنهادهای حوزه انرژی الکتریکی
  ارتقا سالانه بهره وري نيروگاه هاي حرارتي كشور از طريق تبعيض قيمت خوراک و ارائه مشوقهای اقتصادی 

  امكان واگذاری حق مالكيت بر نيروگاهها برای سرمايه گذاران و ارائه مشوقهای اقتصادی و تخصيص خوراک ارزان به نيروگاههای احداثی
  طراحی يك مدل تامين مالی داخلی )از قبيل تامين مالی نيم طبقه ای و انتشار اوراق صكوک( برای تامين منابع مالی مورد نياز اين بخش

  الزام قانونی برای تبديل نيروگاههای گازی به سيكل تركيبی و جذب مشاركت شركتهای خدمات انرژی با تخصيص تفاوت درآمد ارزی ناشی از 
صرفه جويی انرژی و افزايش راندمان

  تخصيص بخشی از بودجه سالانه و درآمدهای اختصاصی وزارت نيرو به نوسازی خطوط انتقال برق و استفاده از ظرفيت شركتهای خدمات انرژی 
در اين حوزه

  كاهش وابستگی مصرف داخلی به برق نيروگاههای آبی و استفاده از برق مازاد اين حوزه برای صادرات فصلی 
  تعديل بدهی دولت به نيروگاههای بخش خصوصی از طريق كاهش قيمت خوراک، تهاتر با مطالبات مالياتی و بيمهای و هزينه صدور مجوزهای 

قانونی و نيز واقعی سازی تدريجی قيمت برق
  پايين بودن ضريب نفوذ تامين برق مورد نياز كشورهای همسايه و غير فعال بودن بخش قابل توجهی از ظرفيت نيروگاههای كشور به خصوص 
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در فصل سرما
  هم فاز كردن و يكی كردن شبكه برق كشور با كشورهای همسايه به منظور تامين كمبود فصلی برق مورد نياز آنها 

  تكميل زنجيره و سوخت مورد نياز راكتورهاي هسته اي
  ارتقاي سطح بومي سازي دانش فني و بهبود فناوري هاي موجود و دستيابي به فناوري هاي نوين در حوزه نيروگاههای هسته اي.

بازار سرمایه 7

بازار سرمايه كشور از دو بخش اصلی معاملات اوراق بهادار و معاملات كالا تشكيل شده است كه اين معاملات در 4 بورس مطابق نمودار زير انجام می شود:

معاملات اوراق بهادار در دو بخش سهام و اوراق بدهی انجام می شود. ارزش روز بازار سهام كشور ) بورس تهران و فرابورس ايران ( برابر با 1.700 هزار ميليارد 
تومان است. ) حدود %85 توليد ناخالص داخلی و %85 نقدينگی كشور(. البته از اين ميزان حدود %10 سهام شناور هست و قابليت معامله دارد يعنی حدود 
1700 هزار ميليارد تومان. ) توليد ناخالص داخلی برای سال 98، برابر با 2.000 هزار ميليارد تومان و نقدينگی 2.000 هزار ميليارد تومان برآورد شده است (.

ارزش معاملات بازار سهام كشور در بهترين روزهای معاملاتی حدود 4 هزار ميليارد تومان است. ارزش سهام شركتهای بورسی ) به غير از شركتهای فرابورسی 
( برابر 1.300 هزار ميليارد تومان است. در حالی كه سود اين شركتها حدود 160 هزار ميليارد تومان ) %8 توليد ناخالص داخلی ( است. توضيح آنكه تفاوت 

شركتهای بورسی و فرابورسی عمدتا در سرمايه ثبتی و اندازه شركتها است. 
ارزش بازار اوراق بدهی شامل اوراق خزانه اسلامی دولت، اوراق مشاركت شهرداری ها، اوراق صكوک شركتها و ... برابر با 100 هزار ميليارد تومان است.

در كنار معاملات اوراق سهام و اوراق بدهی، صندوق های سرمايه گذاری نيز وجود دارند كه با جمع آوری سرمايه افراد جامعه در دو بخش سرمايه گذاری در 
اوراق با درآمد متغير ) سهام ( و سرمايه گذاری در اوراق با درآمد ثابت ) اوراق بدهی و سپرده های بانكی ( مشغول به فعاليت هستند. ارزش روز صندوق های 
سرمايه گذاری در سهام برابر با 10 هزار ميليارد تومان و  ارزش روز صندوق های سرمايه گذاری در اوراق با درآمد ثابت برابر با 173 هزار ميليارد تومان می باشد.

تامين مالی در بازار سرمايه  عمدتا از دو طريق افزايش سرمايه شركتها ) سهام ( يا انتشار اوراق بدهی انجام می شود. در سال 97 بازار سرمايه در %10 درصد 
تامين مالی بنگاه ها دخيل بوده است و حدود %90 تامين مالی از طريق بانك انجام شده است.

معاملات بازار كالايی در دو بورس كالا و بورس انرژی انجام می شود. در بورس كالا 4 رينگ معاملاتی بابت معاملات محصولات پتروشيمی، محصولات صنعتی 
)فلزی(، محصولات معدنی و محصولات كشاورزی انجام می گيرد. در بورس انرژی در حال حاظر دو رينگ معاملاتی نفت و مشتقات نفتی و همچنين برق 
بابت دادوستد وجود دارد. بطور متوسط طی 9 ماه ابتدايی سال 98، ماهانه 13 هزار ميليارد تومان كالا در بورس كالا بصورت نقد، نسيه و سلف معامله شده 

است. بطور متوسط طی 9 ماه ابتدايی سال 98، ماهانه 12 هزار ميليارد تومان در بورس انرژی معامله شده است.
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مساله شناسی بازار سرمایه

۱- ضعف ساختار تشکیلاتی سازمان بورس و اوراق بهادار:
با اينكه سازمان بورس و اوراق بهادار كشور يك نهاد عمومی و غيردولتی می باشد ولی همواره مورد نفوذ و دخالت مستقيم دولت است. بطوری كه اعضای شورای 
عالی سازمان كه بالاترين ركن بازار سرمايه كشور است، توســط دولت و وزير اقتصاد انتخاب می شوند. از سوی ديگر با توجه به سرمايه گذار بودن نهادهای 

مهم دولتی از جمله صندوق بازنشستگی كشور و سازمان تامين اجتماعی، شاهد تحت فشار بودن سازمان بورس توسط اين نهادهای عموما دولتی هستيم.
پيشنهاد می شود همانطور كه مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار دارای نماينده است، در شورای عالی بورس هم دارای نماينده باشد و حتی برخی 
اعضای شورای عالی بورس توسط كميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی انتخاب شوند تا انحصار دولتی گری در بالاترين ركن بازار سرمايه شكسته شود.

۲- عدم وجود رتبه بندی برای شرکتهای بورسی و اوراق بدهی منتشر شده در بورس:
از آنجا كه يكی از اهداف اصلی بازار سرمايه، شفافيت می باشد اما هيچ كدام از شركتهای بورسی و شركتهای منتشر كننده اوراق بدهی، از لحاظ مالی، عملياتی 

و اعتباری رتبه بندی نشده اند.
 لذا  پيشنهاد می شود جهت كاهش ريسك سرمايه گذاری و افزايش شفافيت، قانونی توسط مجلس شورای اسلامی تصويب شود كه تمام اوراق بهادار مورد 

معامله در بازار سرمايه، رتبه بندی گردند. حتی اوراق بدهی دولتی.

3-  عدم وجود سازکار مناسب برای فروش ضابطه مند سهام شرکت هایی دولتی:
 در ساليان گذشته بازار سرمايه كشور محلی برای فروش دارايی های دولت ) سهام شركتهای دولتی- سرمايه گذاری مستيقم يا غير مستقيم ( و تامين هزينه 
های جاری شده است. به عنوان نمونه صندوق بازنشستگی كشوری جهت رفع هزينه های جاری خود اقدام به فروش سهام شركتهای خود ) بعضا شركتهای 

سود ده و با ارزش ( می كند. پيشنهاد می شود هر ساله در بودجه ساليانه دولت، توسط مجلس شورای اسلامی در اين خصوص محدوديتی اعمال گردد.

4- عدم رشد و گسترش بازار بدهی بازار سرمایه به نفع تولید و بنگاه ها:
بازار اوراق بدهی در حال حاضر عمدتا به تامين مالی و استقراض دولت تبديل شده است كه سرمايه های كه می توانند به بخش های مولد اقتصاد هدايت شوند، 
توسط دولت از طريق استقراض جذب می شوند. در اين خصوص به علت اينكه نرخ سود علی الحساب اوراق دولتی افزايش پيدا نكند، به ساير بنگاه توليدی 
اجازه انتشار اوراق بدهی داده نمی شود و بنگاه ها مجدد تامين مالی از طريق بانك را در پيش می گيرند. در نتيجه نرخ سود بازار بدهی به درستی كشف نمی 
شود. پيشنهاد می گردد ضمن محدود كردن انتشار اوراق تامين مالی توســط دولت در بودجه سالانه كشور، جهت انتشار اوراق تامين مالی توسط بنگاه ها 

اقتصادی، بجای دستورالعمل توسط سازمان بورس، توسط مجلس شورای اسلامی قانون وضع شود.

5- دور زدن مقررات بانك مرکزی توسط صندوق های سرمایه گذاری در اواق با درآمد ثابت:
 در حال حاظر ارزش روز صندوق های سرمايه گذاری در اوراق با درآمد ثابت برابر با 173 هزار ميليارد تومان می باشد. اين مبلغ عمدتا  با خريد گواهی های 
ويژه سپرده های بانكی در بانكها سپرده شده اند. اين صندوق ها كه اكثرا توسط خود بانك ها ايجاد شــده اند، نرخ سودی بالاتر از نرخ های سپرده بانكی را 
تضمين ميكنند. با جذب سرمايه های افراد جامعه توسط اين صندوق ها ) به علت جذاب بودن نسبت به سپرده بانكی ( مجدد وجوه صندوق در بانك ها سپرده 
می شوند تا از اين طريق مقررات بانك مركزی در خصوص نرخ های سود سپرده، دور زده شود. پيشنهاد می گردد مقرراتی وضع شودكه اين صندوق ها هيچ 

اوراق منتشره توسط بانك ها سرمايه گذاری نكنند و حداقل درصدی از سرمايه تحت مديرت خود را در افزايش سرمايه شركتهای بورسی مصرف نمايند.
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6- عدم کارایی موثر بورس انرژی ، عدم نقش آفرینی موثر بورس کالا :
از آنجايی كه بورس انرژی يكی از راه های دور زدن تحريم های نفتی اســت، پيشنهاد می شود با وضع مقرراتی ورود بخش خصوصی جهت معاملات نفت و 
مشتقات نفتی تسهيل گردد. تا هم از پتانسيل بخش خصوصی استفاده شود و هم فروش نفت غير مستقيم به بخش خصوصی واگذار شود. البته اين پيشنهاد 

خود لازمه نظارت های خاصی است.
در فضای عرضه و تقاضا كالا ها بخصوص در زمينه محصولات كشاورزی، بورس كالا می توانند با ايجاد ابزارهای نوين مالی، بخش عمده ای از معاملات تضمينی 
قيمت را ) از جمله خريد تضمينی گندم توسط دولت ( بر عهده گيرد. در اين نياز است كميته فقهی سازمان بورس با جديت بيشتری در خصوص ابزارهای 

جديد معاملاتی بررسی و تصميم گيرد.

7- جمع آوری نقدینگی های خرد سرگردان :
در اكثر كشورهای پيشرفته، معاملات نقد سهام درصد كمی از معاملات بازار مالی را شامل می شوند و عمده ارزش معاملات به اوراق مشتقه اختصاص دارد. با 
ايجاد اوراق مشتقه متنوع از جمله قراردادهای آتی و اختيارات معامله بر روی سهام، طلا، محصولات كشاورزی و پتروشيمی، و حتی ارز، می تواند هم نقدينگی 
سرگردان را جمع آوری كرد، هم ابزارهای پوشش ريسك سرمايه گذاری را ايجاد كرد و هم آنكه نوسانان قيمتی در بازارهای مختلف را كنترل كرد. در اين 
خصوص پيشنهاد می شود كميسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با مكلف كردن سازمان بورس و اوراق بهادار ، در اين خصوص تمهيدات لازم اتخاذ شود.

تعارض منافع 8

تفكيك حيثيت »منافع شخصی« از موقعيت »سياست گذاری و تصميم گيری«، از بديهی ترين اصول در طراحی ساختار تصميم گيری عمومی است. براساس 
اين مثال ساده، تعارض منافع را می توان موقعيتی دانست كه در آن منافع خصوصی فرد )اعم از منافع شخصی يا سازمانی( موجب تأثيرگذاری بر وظايف و 
مسئوليت های عمومی وی می شود. بر اين اساس، مديريت تعارض منافع در پی تحقق اين اصل است: »حذف يا كاهش شدت تعارض منافع عمومی و منافع 

خصوصی در موقعيت های سياست گذاری، تصميم گيری، اجرايی، نظارتی و قضايی.«
با توجه به اين پيش فرض، ايدة بنيادين مديريت تعارض منافع عمومی و خصوصی، ساماندهی به انگيزة سياست گذاران و مجريان قانون در جهت پيگيری 
منصفانة منافع عمومی است. رويكرد سنتی بر هدايتگری رفتار انسانی تأكيد دارد و نيز بر اعِمال مجازات پس از احراز عمل برخلاف مصالح عمومی اما در رويكرد 

مديريت تعارض منافع تمسك به سازوكارهايی در جهت حداقل نمودن زمينة عمل بر خلاف مصالح عمومی هدف است.
هر چند بهره گيری از افراد پاک دســت بر مناســب عمومی امری لازم اســت اما برای حفظ حقوق مردم، تضمين منافع عمومی و تحقق انصاف در فرايند 
تصميم گيری، بازطراحی قواعد تصميم گيری بايد با فرض وجود منافع شخصی در افراد صورت گرفته و البته در هنگام انتخاب سياست گذاران و مجريان نيز 

به ويژگی های شخصيتی ايشان توجه شود.

مسئله شناسی
هرچند رگه هايی از توجه خبرگان قانون اساسی جمهوری اســلامی ايران به اين مسئله وجود داشته و قوانين مرتبطی همچون »لايحه قانونی منع مداخلة 
وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتی و كشوری، مصوب 1337«، »قانون ممنوعيت تصدی بيش از يك شغل مصوب 1373« و 
»قانون رسيدگی به دارايی مقامات، مسئولان و كارگزاران نظام جمهوری اسلامی ايران، مصوب 1394« وجود دارد، اما با توجه به اهميت اين مقوله در فرايند 
تصميم گيری و سياست گذاری، جامعيت لازم از نظر تقنينی در اين مقوله وجود ندارد. منظور از عدم جامعيت در اينجا، اعم از شمول مواد قانونی برای رصد و 
پيشگيری از تحقق تعارض منافع عمومی و خصوصی و امكان اجرايی شدن آن با توجه به ملاحظات اقتصاد سياسی با توجه به ساختارهای قانونی موجود است.

تصور موجود دربارة جلوگيری از تعارض منافع، عمدتاً حول دو محور »گزارش محرمانة دارايی ها« و نيز »ممنوعيت تصدی بيش از دو شــغل« می گردد در 
حاليكه مجاری بروز پديدة تعارض منافع بيش از اين موارد است.
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شايان ذكر اســت كه با توجه به اثرات اختلال آفرين پديدة تعارض منافع عمومی و خصوصی و نيز پديده های تجربه شدة فراوان، اخيراً برخی از نمايندگان 
مجلس و نيز دولت تلاش هايی برای تدوين قانون در اين عرصه داشته اند. در تاريخ 1397/12/20 طرحی با عنوان »مديريت تعارض منافع« در مجلس شورای 
اسلامی اعلام وصول گرديده اما هنوز به قانون تبديل نشده است. همچنين در تاريخ 4/ 1398/9 لايحة »نحوة مديريت تعارض منافع در انجام وظايف قانونی 
و ارايه خدمات عمومی« از سوی رييس جمهور به مجلس تقديم شده اما تاكنون مورد بررسی نمايندگان قرار نگرفته است. در پيوست برخی نقدهای وارد بر 
طرح و لايحة پيش گفته فهرست شده است. با توجه به نواقص موجود در طرح و لايحة پيش گفته، اگر هم بپذيريم كه عزم جدی برای بررسی، تصويب و اجرای 

آن ها وجود دارد، ريل گذاری موضوع مديريت تعارض منافع عمومی و خصوصی براساس آن ها، هدف قانون گذاران را به طور كامل محقق نخواهد ساخت. 

پیشنهادها
پيشنهاد مشخص كارشناسان، تنظيم، تصويب و اجرای قانون جامع مديريت تعارض منافع است به نحوی كه سازوكارهايی برای كاهش بروز موقعيت های 

تعارض منافع در سطوح مختلف سياست گذاری، تصميم گيری، اجرايی و نظارتی پيشنهاد شود.
تدوين چنين قانونی، اولاً نيازمند اصلاح، تكميل و تعميق طرح و لايحة پيش گفته است؛ بدين ترتيب كه موارد زير در قانون جامع پيشنهادی لحاظ گردد:

)1( تصريح مناسب دامنة افراد مورد بررسی همچون وابســتگان به موضوع انعقاد قراردادهای پيمانكاری، مناقصه، مزايده و ... با نهادهای عمومی: افراد 
مشمول قانون براساس احتمال تأثيرگذاری منافع خصوصی بر خروجی تصميم گيری ها در مناصب عمومی تصريح شود. با توجه به اهميت منابع مالیِ 

عمومی و لزوم حفظ مصالح عامه، اين شمول بايد به شكل حداكثری صورت گيرد.
)2( استقلال نسبی مسئول اجرا يا ناظر قانون: تدارک ساختاری كه به طور كلی از تصميم گيران و مجريان قانون مستقل باشد، از شروط موفقيت مديريت 
تعارض منافع است. مناسب ترين پيشنهاد، تشريك مساعی قوای مجريه با ساير قوا برای تعيين مسئول اصلی اجرای قانون و تأمين بودجه مربوطه فارغ 

از قوة مجريه است.
)3( تصويب حداكثری سازوكارهای اجرايی قوانين يا بررسی آيين نامه های اجرايیِ تنظيمی از منظر تعارض منافع عمومی با منافع نهادهای تدوين كنندة 
آيين نامه: يكی از محورهای مهم در مقولة قانون گذاری، به ويژه در ســاختار و عرف موجود در ايران قابل مشــاهده است و بايد مورد توجه قانون جامع 
تعارض منافع قرار گيرد، »احالة بسياری از لوازم اجرای قانون به آيين نامه های اجرايی است كه توسط مجريان تعيين و تصويب می شود.« اهميت تدوين 
آيين نامه های اجرايی اساساً كمتر از خود قوانين نبوده و لازم اســت كه اين آيين نامه ها از نظر برخورداری از تعارضات منافع عمومی با منافع خصوصی 

)شخصی يا سازمانی( مورد بررسی دقيق قرار گيرد.5
)4( بهره گيری از اطلاع رسانی های عمومی: گاهی قرارگيری در موقعيت های تعارض منافع و تبادلات محتمل مالی، قابليت تصريح قانونی ندارد؛ به بيان 
ساده می توان مواردی را برشــمرد كه به لحاظ منطقی نمی توان خروجی تصميم گيری را منطبق بر پيگيری منافع خصوصی تصميم گيران دانست. در 
چنين مواردی، دسترسی آزاد به برخی گزارش ها و حتی محتوای مذاكرات انجام شــده، توصيه می شود. يكی از مهم ترين اين پيشنهادات لزوم بازنشر 
عمومی مذاكرات كميسيون های تخصصی مجلس شورای اسلامی است. با توجه به تجربه مجلس شورای اسلامی و اينكه بخش عمده ای از تصميمات 
توسط كميسيون های تخصصی اتخاذ شده و البته نظرات كميسيون ها بيشترين تأثير را بر رأی دهی نمايندگان دارد، لازم است كه بررسی های تخصصی 
در كميسيون و اتخاذ تصميم در آن نيز شامل عليرغم اصل 69 قانون اساسی –مبنی بر علنی بودن مذاكرات مجلس و اطلاعرسانی عموم از طريق راديو و 
روزنامه رسمی – باشد. اين مقوله نه تنها موجب دقت نظر نمايندگان مجلس در ارائة استدلال ها می شود بلكه با لازمة نمايندگی نمايندگان از جانب مردم 

است. بديهی است كه گام بعدی در اين مسير، شفافيت آراء نمايندگان مجلس خواهد بود.
)5( بهره گيری حداكثری از بسترها و فناوری های موجود برای رصد موقعيت های بروز تعارض منافع: با توجه به بسترهای ارتباطی و اطلاعاتی موجود، بايد تلاش 

حداكثری برای درک موقعيت ها تعارض منافع و نيز رصد بروز انواع رانت ها صورت گيرد؛ بررسی حساب های بانكی افراد و وابستگان از جمله اين ابزارهاست.

5   جالب آنكه اين ايراد در طرح و نيز لايحة پيش گفته وجود دارد؛ به ديگر بيان اصل »حداقل نمودن تعارض منافع« در خود طرح مورد 
توجه قرار نگرفته است؛ در ماده 11 اين طرح، كليه نهادهای عمومی موظف به تصويب آيين نامه اجرايی مديريت تعارض منافع نهاد خود شده اند. 

در مادة 40 لايحه نيز تدوين سازوكارهای اجرايی به آيين نامه های تنظيمی توسط معاونت حقوقی رياست جمهوری احاله شده است.
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)6( توجه به موضوع اشتغال صاحب منصبان عمومی پس از ترک پست: يكی از محورهای پيگيری منافع شخصی، مربوط به موقعيت های شغلیِ صاحب 
منصبان عمومی پس از اتمام دوره كاری شان در نهادهای عمومی است؛ انعقاد قراردادهای برون سپاری، همكاری يا عضويت در هيئت مديريه شركت های 
دولتی، شركت های خصوصی و حتی سازمان های مردم نهاد به طور بالقوه می توانند مسيرهايی ناظر به تحقق تعارض منافع در دوران مسئوليت باشد؛ از 

اين رو اين مقوله بايد مورد توجه قانون گذار قرار گيرد.
)7( حمايت از افراد افشاءكنندة بروز موقعيت های تعارض منافع: اين قانون بايد زمينه را برای حمايت و حفظ محرمانگی های مورد نياز برای افشاگران و 

پيشنهاددهندگانِ بررسیِ تصميمات مبتی بر منافع خصوصی را فراهم آورد.
 )8( توجه به لزوم مديريت دارايی های مشمولين قانون در دوره تصدی پست توسط امينِ ناشناس: اين قانون نبايد مانع به كارگيری افراد توانمندی كه 

سهام دار يا برخوردار از دارايی های ديگر هستند، شود. راه كار پيشنهادی در اين مواقع سپردن مديريت دارايی توسط افراد امين و البته ناشناس است.
بنابراين جزئيات قوانين نيز در خود قانون تصريح می شود؛ اين ملاحظه بايد شامل همة قوانين، از جمله قانون جامع مديريت تعارض منافع باشد.

 ثانياً حداكثر تلاش بايد بر آن باشد اين پيشنهاديه با همكاری دولت و در صورت امكان به شكل لايحه به مجلس تقديم گردد. ممكن است كه در صورت پيشنهاد 
به شكل طرح، بنا به اصل 75 قانون اساسی- كه پيشنهاد طرح های دارای بار مالی را ممنوع می داند- مورد پذيرش واقع نگردد.

در خاتمه با هدف اصلاح سازوکارها و قواعد معیوب درون مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد تغییر آئین نامه داخلی مجلس با اهداف زیر ارائه 
می شود: 

  شفافيت آراء، حضور و غياب نمايندگان، انتشار نام امضاكنندگان سوال و استيضاح و تحقيق و تفحص، 
  بازنگری در ساختار كميسيونهای تخصصی و حركت از صحن محوری به كميسيون محوری،

  حركت به سمت صرف وقت بيشتر برای نظارت موثر به جای تصويب قوانين جديد،
  وضع استاندارد صلاحيت برای نمايندگان عضو شوراهای عالی و الزام به انتشار گزارش عملكرد ايشان به صورت ادواری برای عامه،

  قطع دوره نمايندگی نمايندگانی كه پيش از پايان دوره مجلس، عدم صلاحيت آنها احراز می شود،
  پخش كامل مذاكرات كميسيونهای تخصصی به صورت غيرزنده،

  كدگذاری طرحها و لوايح در دست بررسی برای تعيين جايگاه در درختواره قوانين و كمك به تنقيح، 
  تسريع فرايند تصويب قوانين حجيم در صحن علنی از طريق ارجاع پيشنهادهای نمايندگان به كميسيون اصلی و عدم اجازه طرح پيشنهاد جزئيات در 

صحن،
  الزام دستگاه های اجرايی به ترتيب اثرندادن نامه هايی از نمايندگان مجلس كه در سامانه مكاتبات رسمی مجلس، درج نمی شوند )يا طبقه بندی دارند(،

  قراردادن مشوق برای طرحهايی از نمايندگان كه پيوست هزينه – فايده اقتصادی و اجتماعی و همچنين سند توزيع اثرات بر ذی نفعان را دارا هستند،
  تصريح به حدود صلاحيت مجلس در اصلاح لوايح در قالب نظر تفسيری شورای نگهبان در خصوص اصل 74 قانون اساسی،

  الزام مركز پژوهشهای مجلس به تهيه گزارش ارزيابی آثار مقررات )RIA( به نحو پيشينی و پسينی برای قوانين مهم و ارائه آن در صحن علنی.
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این اولویت ها با مشارکت افراد زیر تهیه شده است: 
  زهرا ابوالحسنی)حوزه اقتصاد علم و فن آوری(

  روح الله ایزدخواه )متخصص اقتصاد توسعه(
  میثم پیله فروش)متخصص بودجه و اقتصاد توسعه(

  مجتبی توانگر)متخصص اقتصاد انرژی(
  محسن جلواتی)متخصص شفافیت و مبارزه با فساد(

  محمد جلیلی)متخصص بانك و اعتبارسنجی(
  پیمان حدادی)متخصص بازار سرمایه(

  سید جمال الدین حسینی)اقتصاد و رسانه(
  سیدمحمدرضا  حسینی)متخصص حقوق بورس و کسب و کار(

  سید مجتبی حسینی)مدیریت کسب و کار، سیاست گذاري، فناوري اطلاعات(
  سید مرتضی حسینی)متخصص برنامه و بودجه(

  سید احسان خاندوزی)متخصص خصوصی سازی و هدفمندی یارانه ها(
  علیرضا خدابخشی)توسعه کسب و کار و رفع تعارض منافع(

  مجتبی رضاخواه)متخصص اقتصاد دانش بنیان(
  محمدجواد رضایی)متخصص اقتصاد بخش عمومی(

  سید حسین رضوی پور)متخصص اقتصاد اسلامی (
  سیدمحمدرضا رضی)اقتصاد(

  مصطفی زمانیان)متخصص سیاستگذاری و تدوین برنامه های راهبردی(
  فرهاد علی نژاد مهربانی )متخصص اقتصاد پولی و بانکی(

  احمد کارگر مطلق)اقتصاد(
  علی کاشمری )متخصص اقتصاد پولی و مالی(

  سجاد کلانتر)اقتصاد(
  محسن زنگنه)اقتصاد مقاومتي، اقتصاد اسلامي، اقتصاد و فرهنگ(

  سید مهدی زریباف)اقتصاد اسلامي(
  سید محمدهادی سبحانیان)مالیه عمومي دولت(

  سید امیر سیاح)متخصص کارآفرینی و توسعه کسب و کار(
  مالك شریعتی)متخصص سیاستگذاری و مدیریت انرژی(

  محمد شیریجیان)متخصص اقتصاد و حقوق انرژی(
  هادی طالبیان مقدم)متخصص اقتصاد انرژی(

  مهدی طغیانی)اقتصاد(
  ارسلان ظاهری)متخصص اقتصاد پولی(

  صمد عزیزنژاد)متخصص اقتصاد پولی و بازرگانی(
  میثم لطیفی)مدیریت(

  مهدی موحدی)نظام مالیاتی، مدیریت تعارض منافع(
  محسن مهدیان)مدیریت رسانه(

  مینا مهرنوش)اقتصاد دیجیتال، کسب و کار(
  جواد مشایخ)متخصص سیاستگذاری علم و فنآوری(

  جواد نامجومنش)متخصص اقتصاد کشاورزی و محیط زیست(
  محمدجواد نظرزاده)اقتصاد رفتاري، اقتصاد تولید، مدیریت راهبردي و سیاست گذاري، اقتصاد نفت و گاز(

  ناصریارمحمدیان)مالیه عمومي، اقتصاد شهري، توسعه منطقه اي(


